
 

 

 

 

 

 

 

 

ی کانون نویسندگان ایران و سیر تحول اسناد  ی تاریخچهوگو درباره گفت 

ی اول تا منشور فعلی، تلقی کانون از آزادی اندیشه  نامهای کانون از مرامپایه 

بی  بیان  در    هیچ و  دموکراتیک  سازوکارهای  همگان،  برای  استثنا  و  حصر 

نامه، نقش و جایگاه هیئت دبیران در ساختار کانون، حقوق و تکالیف  اساس 

از  وتمامتام استقلال  اعضا،   ،  حاکمی قدرت  هاو جناح   نهادها  یهمه   کانون 

 و نکات دیگری از این دست  های اجتماعینسبت کانون با جنبش 

 

 

 

 



 

 

 

 

با حضور چهار تن   سالگی کانون نویسندگان ایران، کمیسیون انتشارات بر آن شد تا در میزگردیوسهبه مناسبت پنجاه

درباره مهم  موضوع  چند  کانون  اعضای  تاریخچهاز  پایهی  اسناد  تحول  سیر  کانون،  مرامنامهی  از  کانون  تا ای  اول  ی 

در  دموکراتیک  سازوکارهای  برای همگان،  استثنا  و  بی هیچ حصر  بیان  و  اندیشه  آزادی  از  کانون  تلقی  فعلی،  منشور 

اساسنامه، نقش و جایگاه هیئت دبیران در ساختار کانون، حقوق و تکالیف اعضا، حد و مرز استقلال کانون از نهادهای  

 های اجتماعی و ... را به بحث بگذارد.  قدرت و سیاست روز و مسئولیت اعضا در قبال آن، نسبت کانون با جنبش

ها و اجرای میزگرد را دو عضو هیئت دبیران، آیدا عمیدی و روزبه سوهانی، برعهده گرفتند. این میزگرد طراحی پرسش

بودن بحث دلیل مفصل  برگزار شد. دیدگاهبه  مجازی  نوبت در فضای  دو  متفاوت شرکتها در  دربارههای  ی  کنندگان 

اسناد کانون نشان می از مواد اساسنامه و سایر  اعضای کانون در دهد که وجود و تداوم چنین بحث برخی  میان  هایی 

نشریه  در  دارد  نظر  در  کانون  دبیران  هیئت  است.  ضروری  و  مفید  مختلف،  اندیشهسطوح  داخلی  ی  )نشریه  آزاد  ی 

به پس  این  از  امیدواریم  که  اظهارنظر طور کانون(،  امکان  و  بحث  این  پیگیری  برای  مناسب  فضای  شود،  منتشر  منظم 

 ی اعضای کانون را فراهم کند.  همه

 

 اند: های آیدا عمیدی و روزبه سوهانی پاسخ دادهدر این میزگرد چهار تن از اعضای کانون به پرسش

نویسنده و مترجم، چهار دوره عضویت در هیئت دبیران و دارای بیش از پانزده اثر ترجمه و تالیف    :محسن حکیمی .1

 ی فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی. در زمینه 

معصوم .2 اثر    :بیگیاکبر  سی  بیش  دارای  و  دبیران  هیئت  در  عضویت  دوره  هفت  نگار،  روزنامه  و  نویسنده  مترجم، 

ی ادبی و مقالات تالیفی متعدد منتشرشده در  ی فلسفه، علوم اجتماعی، هنر و نظریه)ترجمه( منتشرشده در زمینه

 . ی آدینه و سایر نشریاتمجله

ادبی، صندوق   :حافظ موسوی .3 منتقد  و  عمومی سال  شاعر  پنج دوره عضویت در هیئت  1378دار منتخب مجمع   ،

ی پژوهش و نقد ادبی و یک داستان برای کودکان و مقالات  دبیران و دارای هشت مجموعه شعر و پنج اثر در زمینه

 متعدد منتشرشده در نشریات ادبی و فرهنگی. 

نجم .4 پژوهش  :عراقی منیژه  و  سال  گرمترجم  انتخابات  منتخب  منشی  و 1387،  )ترجمه  اثر  نُه  از  بیش  دارای   ،

زمینه در  منتشرشده  جامعهپژوهش(  زنان،  مطالعات  متعدد  ی  مقالات  و  فلسفه  و  هنر  تاریخ  ادبیات،  شناسی، 

به دلیل فعالیت در سمت منشی کانون نویسندگان ایران بازداشت و به   1391منتشرشده در نشریات. او در سال  

 یک سال زندان محکوم شد. 
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ایران  پرسش نویسندگان  کانون  تشکلی:  اساسنااست؟    چگونه  و   کانون،  هم در  صنفی  نهادی  عنوان  به 

 وجه سیاسی کانون چیست؟   .شده استفرهنگی معرفی  

 

. واقعیت تاریخی این است که اساسنامه کنونی ما  کنمببینید من قضیه را به دو بخش تقسیم می  :بیگیمعصوم  اکبر 

اساسنامه  85 همان  خود  اصلی  هسته  در  دردرصد  که  است  نهادی    58  سال  ای  کانون  اساسنامه  آن  در  شد.  نوشته 

آن    و بعد از  کلیات آن تصویب شد، بنا بر مصلحت  1378چه در مجمع عمومی سال  سیاسی است. آن  ، فرهنگی  ،صنفی

دو قتل، لفظ سیاسی کنار گذاشته شد اما در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نکرد. چون اساسنامه ساختار خاصی داشت و  

کند. این از این. اما کانون صنفی و فرهنگی به  دارد که برداشتن یک کلمه یا مفهوم، تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی

اما صنف خاصی    از طرف مقابل،  معنای خاصی است. صنفی است چون یکی از مطالباتش ستاندن حقوق مولفان است

تنهایی نیست. گران و... چون سر و کارش با مسائل فنی و مزد بهرانی، آرایشرانی، تاکسیاست برخلاف صنف اتوبوس 

و حاصل کارش به صورت کالای قابل  گیرد  البته نویسنده کارگر فکری است به این معنی که در قبال کارش مزد می

درمی بازار  در  میعرضه  مبادله  و  نیستآید  این  فقط  مسئله  اما  و  شود  بیان  آزادی  طلب  نویسنده  کار  ماهیت  فع  د. 

دهد  داند یعنی امر صد در صد سیاسی و به کانون شأنی  میسانسور است که جمهوری اسلامی آن را امر حاکمیتی می

از مؤسسات و نهادها، کانون    که هیچ صنف دیگری آن را ندارد و آن شأن سیاسی است. اساساً بر خلاف بسیاری دیگر

یک کارگر شرکت نفت به حقوق خود که مینهادی درون اما  سو نیست. مثلاً  ندارد.  رسد، تمام است خواست دیگری 

درون هم  بیرونکانون  هم  و  کانون  سو  است.  است   سندیکاورای  سو  درست  دارد.  صنفی  وجه  البته  است  اتحادیه  و 

را می را نمی  ،خواهد نویسنده حقوقش  پولش  اجحاف میناشر  او  به  ایندهد، دولت  از همه  بیان  آزادی  اما  و...  ها  کند 

  یگر و رانندهسازی و خودرو سازی و آرایشهمه به آزادی بیان احتیاج دارند، اعم از کارگر نفت و ماشین  .فراتر است

ها حضور دارد، چون خواهان بیان ...کانون در تمام این عرصه ودار یا چه بسا زن خانهتاکسی یا اتوبوس یا قطار یا کشتی 

از های کانون میآزاد برای همه است. به همین دلیل در بیانیه بینید کانون برون سو است و همین وجه ممیز کانون 

به  78یادم هست سال    های دیگر است.صنف  آقای  بودند پسر  اعتمادزاده( فوت کرده  )آقای محمود  . موضوع در آذین 

آزادگان« دادیم. بعد مشورتی کردیم و قرار شد هیئت   به روزنامه »عصر  هیئت دبیران مطرح شد، تسلیتی نوشتیم و 

المثل جناب زرافشان، محمد خلیلی، فرزانه طاهری( برای دبیران به اتفاق تنی چند از اعضای بیرون هیئت دبیران )فی

به آقای  پیش  تسلیت  سال  عرض  مشکل  گفت  نیامد.  سپانلو  رفتیم.  و  برویم.  نمی  58آذین  من  و  نشده  اما  حل  آیم، 

های مفصلی که شد،  اشرف درویشیان و گوهرین و من از هیئت دبیران وقت. در همان جلسه صحبتکردوانی بود و علی

و باید تفصیلش را جای دیگری بیاورم، حرف اساسنامه هم پیش آمد و همین لفظ یا مفهوم »سیاسی« در اساسنامه.  

برداشته به را  لفظ  این  پرسید چرا  و  آذین  این فضای خوف  در  نبود  راستش مصلحت  بود که  این  پاسخ گلشیری  اید؟ 

آورده پیش  که  تهدیدی  و  و کشتار  اینوحشت  بدهیم که  اراذل  به دست  بهانه  قبیل  ها حزب سیاسیاند  این  از  و  اند 

 های باب این روزها وگرنه در ماهیت قضیه تفاوتی پیش نیامده. اتهام

 

متنی توضیحی است.   134متن    آیندهایی که کانون منتشر کرده و اسناد کانون به حساب میبین متن  موسوی:حافظ 

نیاز به توضیح وجود داشته و به مسائل    134در منشور و اساسنامه روح کلی بدون ذکر موارد بیان شده است؛ در متن  

رود ناچاریم  گوید هنگامی که مقابله با نوشتن و اندیشیدن از توان فردی ما فراتر میصنفی و فرهنگی اشاره شده و می

رو شویم یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و نشر و مبارزه با سانسور به شکل  به صورت جمعی و صنفی با آن روبه

گوید از این رو هدف اصلی ما از میان رفتن موانع راه آزادی اندیشه و بیان و نشر  جمعی بکوشیم. در جای دیگری می

ا تعبیر  همان  صاحب  آن  مسئول  و  است  نادرست  دیگر  تعبیر  هرگونه  و  میاست  باز  نویسندهست.  ما  را  گوید  ما  ایم، 

ی خود، چه در نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنفی نویسندگان بشناسید . بنابراین کانون در اسناد پایه



3 

 

کند. اما برگردیم به اصل اول منشور. آزادی اندیشه نویسنده، از وجه صنفی خود دفاع می  134اساسنامه و چه در متن  

بنابراین مساله است.  استثنا حق همگان  و  بی حصر  بیان  بو  مقابله  بر وجه صنفی،  افزون  کانون  آن  ای  آزادی هر  چه 

شود. هدف صنفی است اما بر  جاست که تقابل با نهادهای حاکمیتی ایجاد میاندیشه و بیان را محدود کند است. این

بازداشت کرد؛ همگان حق دارند درباره  اساس منشور کانون هیچ  نشر نظر و عقیدهاش  یا  بیان  نباید به خاطر  را  کس 

این خلاف آن چیزی است که  حاکمیت می بزنند.  بنویسند و حرف  ایدئولوژی همه چیز  یا  اساس منافع  بر  خواهد و 

با آرمانی که در منشور و    کند. صنفی و فرهنگی بودن کانون منافاتی هایی را بر جامعه تحمیل می خودش محدودیت

اسناد دیگر مشخص شده است ندارد. کانون از ابتدای تأسیس تا کنون یک هدف را دنبال کرده است: آزادی اندیشه و 

بیان  اندیشه و  آزادی  زیرا مخالف  اند؛  ایستاده  ایدئولوژیک فعلی در مقابل آن  بیان. هم حکومت قبلی و هم حاکمیت 

 آید. جاست که تقابل سیاسی پیش میهستند. این

 

هستند.    هاحاکمیت  کندمیچه کانون را سیاسی  آن .  : وجه سیاسی در اساسنامه نیست و لزومی نداردعراقینجممنیژه 

کنترلی. اما ما    هایسیاستمگر مثل حالا در    کنندنمیبرای عرضه محصولاتشان مشکلی با حاکمیت پیدا    هاصنفدیگر  

ها حاضر نیستند اجازه بدهند چون مشکلات فکری با ما  با این مشکل مواجهیم. محصول صنف ما باید نشر شود و آن

بدون    نویسنده  .سیاسی در نوع کسب و کار ما دارد  ی. مسائل صنفی جنبهکندمیدارند بنابراین کار ما سیاسی جلوه  

 محصولاتش را عرضه کند.   تواندنمیآزادی بیان و با سانسور 

 

در    ر،تاما دو سطر پایین  ،است  تعریف کرده صنفی    -فرهنگی    ادی نه  اساسنامه، کانون را  ماده اول    حکیمی:محسن  

از تشکیل کانون  ، 3ماده   اندیشه و بیان و قلم  ـالف  هدف  از  ت  حمای  ـپاعتلای فرهنگی جامعه و     ـب  ، تحقق آزادی 

ش  صنفیحقوق   تعریف  منحصر    است.  دهاعضاء  و »پ«  موارد »ب«  به  کانون  اهداف  بگوییم می   بود،میاگر  توانستیم 

که در کانون، چنان  اولاصلی و  هدف    ت و دقیقی است. اما اگرصنفی تعریف درس  ـتعریف کانون به عنوان نهاد فرهنگی

صنفی    ـفقط فرهنگی  توانداساسنامه آمده، »تحقق آزادی اندیشه و بیان و قلم« باشد، در این صورت دیگر کانون نمی

  حکومت است، و کانون  کندمیکه آزادی بیان را سرکوب  که آنروشن  ، به این دلیل  هم باشد سیاسی    باشد، بلکه باید

در تعریف   «سیاسی»   صفتحذف    است که  بنابراین، آشکار  .دشومیسی  یاسکند ناگزیر  وقتی با این سرکوب مخالفت می

بودیک  کانون صرفاً   آمدهوگرنه طبق    ه،مصلحت  کانون  اهداف  برای  ترتیبی که  نهادی سیاسیمیکانون    همان     ـباید 

یم  هدرا به صنفی بودنِ آن ربط  کانون  سی بودن  یاسنظر که    من با اینکه  بعد این  نکته  .شدمی  تعریف  صنفی  ـفرهنگی

 این آن  ؛همگان است  کانون به دلیل دفاع او از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا  برای  . سیاسی بودنِموافق نیستم

  ی کم دو دهه. در طول دستستیزان تبدیل می کندرکوب آزادیچیزی است که کانون نویسندگان ایران را به آماج س

به شکلسرکوبگران    اخیر کانون  اعضای  پیوسته  بازجویی های  و  احضارها  پیام با  این  اند که    را  های مختلف  فرستاده 

خط زیر پا گذاشتن    با کانونمشکل ما    ، نداریم  یمشکل  اوما با    د اعتراض کنسانسور وزارت ارشاد    هب  فقط  اگر  »کانون

ترفندی است برای   فقط   پیامکه این  بگذریم از این  .«استیعنی دفاع از آزادی بیان برای همگان  قرمز جمهوری اسلامی  

معنا  ای مرحله این  به  سرکوب،  بازهم  کردن  بگذارد  کنار  هم  را  همگان  برای  بیان  آزادی  از  دفاع  اگر  حتی  کانون  که 

 چه آنآن به قدرت است. بنابراین،    و ناوابستگی   سرکوبگران با کانون استقلالاصلی  که مشکل  چرا  ،سرکوب خواهد شد

نویسندگان.  هر انسانی  صنف  برای    ان است و نه صرفاًکند دفاع او از آزادی بیان برای همگناگزیر سیاسی میکانون را به

کند. همین دفاع از آزادی بی حصر و استثنای بیان  می در هر جا آزادی بیانش متوقف یا محدود شود کانون از او دفاع  

پای سرکوب کانون را از سوی حکومت به اند که  برای همگان در کنار استقلال کانون از قدرت دو ویژگی بنیادین کانون

این معنا از  این است که    و نکته آخر که لازم است بر آن تاکید کنم .  کندناچار سیاسی میو کانون را به  کشد میان می
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کانون  به عبارت دیگر،  و متمایز کرد.    آن تفکیک  بودن به معنای حزبیِرا باید از سیاسیکانون نویسندگان  بودن  سیاسی

 سر و کار ندارد. مطلقاً  ــفعالیت احزاب سیاسی است  یکه حیطه ــ یا شرکت در آنقدرت سیاسی کسب   با

 

است. ما هم در نظر اول یک تاکیدی   توضیحی  یمتن  ، ایم نویسندهآقای موسوی اشاره کردند که متن ما    ــ

وضعیت تاریخی   یک  صنفی بودن ناظر بر این    بینیم میاما به خوبی    ،بینیممیبر عبارت صنفی بودن در متن  

مصون  خواستندمینویسندگان    که   است وجود داشت  که  تلقی سیاسی  نوع  آن  از  را  و   کانون  دارند.  نگه 

ارتباط  کندمیتاکید   نویسندگان  جمعی  حضور  سیاسی  یکه  حزب  یک  یک با  جهت   ،  یا  سیاسی  گرایش 

حقیقت  گیری در  ندارد.  سیاسی  کند.  خواهدمیهای  اعلام  بودن  سیاسی  شکل  این  از  را   لطفاً  استقلالش 

 . آقای موسوی یا دوستان دیگر در مورد این برداشت توضیح بدهند

 

نویسنده نام آورد. این یکی از سندهای بالادستی ماست. اما یک چیز مهم است؛ منشور تا    134حافظ از    : بیگیمعصوم

زنند که عضو کانون شوند و این سند بر همان  امروز آخرین سند بالادستی است. همان سندی که افراد پایش امضا می

سو و سیاسی اما در  چارچوب صنف خاصی است. صنف نویسنده مستقیم با مرجع قدرت  چیزی تاکید دارد که برون

این نیستم.  موافق  آقای حکیمی  با  دارد. من  نمیسروکار  کهها  اعتراض کن؛    گویند  را سانسور کردند  کتابت  اگر  شما 

برایشان عجیب است که بگویی حکومت نمی  گویند ها میآن  امر حاکمیتی است چون  تواند سانسور کند. هر  سانسور 

ی تطور و تحول  زنیم. اگر از کلمهشکنند. منشور آخرین سندی است گه پای آن امضا میقدمی برداری قلم پایت را می

کند. نه فقط در مورد نویسنده  به امروز است، که بر همگانی بودن امر تاکید می تا ترین سند استفاده کنم منشور متکامل

شود یا ملیتی که پناه  و صنف نویسندگی، بلکه فراتر از یک صنف است. شما این بار از کارگری که حقش خورده می

نویسنده است. سندی معتبر است   134کنی، شما امری فراگیر داری که در منشور آمده و بالاتر از متن  ندارد دفاع می

 و منشور چنین سندی است. ردتر داگیرد و وجهی عامکه بقیه اسناد را در بر می

 

جایی که خلاف  تر گفتم، پافشاری کانون نویسندگان بر آزادی اندیشه و بیان و نشر، از آنطور که پیشهمان  موسوی:

از اساسنامه ربطی   «سیاسی»کند. حذف عبارت  میل یا منافع حاکمان و صاحبان قدرت است، ماهیتی سیاسی پیدا می

بود، کانون باید در مسائل سیاسی هم  کرد. اگر سیاسی میاندیشی ندارد. چون در آن صورت تبعاتی ایجاد میبه مصلحت

شد. سیاست به معنای حرکت به سمت قدرت و چشم داشتن به قدرت هدف کانون نبود و نیست. اگر گفته وارد می

از هدف می تبعاتی در پی داشت که خارج  نهادی صنفی و سیاسی است، تکالیف و  ی آن های تعیین شدهشد کانون 

چه در منشور و ...  آن  گیری کند وی انتخابات اظهارنظر و موضع شد که دربارهکم مجاز میاست. مثلا مکلف یا دست

به متن   استناد  با  بالای منشور کانون آمده  دارد. در  ماهیتی سیاسی هم  تمام    134اساسنامه آمده در خود  نویسنده. 

به منشور  بر  میتاکید  که  گروهی  دیگر،  از سوی  اما  نیست.  به  تنهایی  و  ندارد  توجهی  مسائل صنفی  به  کانون  گویند 

آمده که    134پردازد احتمالا منظورشان از صنفی، تعاونی مسکن و دفترچه بیمه و ... است. در متن  مسائل سیاسی می

نمی کننویسندگان  مبارزه  انتشار  و  نوشتن  امر  تحقق  برای  فردی  به صورت  به صورت جمعی همکاری  نتوانند  پس  د 

ها داشتن تعاونی مسکن و.. نبوده، هدفشان داشتن شرایطی برای آزادانه نوشتن، بیان کردن و منتشر کنیم. هدف آنمی

ترین خواست نویسندگان عمده   58و بعد در سال    47ی صنفی همان است که ابتدا در سال  کردن است. این خواسته

 بوده است.
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 . دوره اول کانون سانسور صنفی زیاد وجود نداشت ولی حاکمیت با کانونکندمیاین مساله دو جنبه پیدا    نجم عراقی: 

بودرودر سیاسی  ،رو  ضرورت  درباره  اما  بنابراین  داشتند.  تاکید  کانون  کار  دیگراز  بودن  حاکمیتی    ،جنبه  که  فرض  بر 

نویسندگانی را    ،خواهد کرد. بند اولنسانسور نکند و گل و بلبل باشد. باز هم با توجه به منشور ما وضعیت کانون تفاوت  

در همه    کنند وعضو انجمن پن که بیانیه صادر    دنشومی  دنرو می  ند،کننمیکه به نوشتن و انتشار بسنده    گیردمیدر بر  

کن دفاع  بیان  آزادی  حق  از  دنیا  سیاسی    د.نجای  وجه  کسب  .داردکانون  که  نویسندهرچند  استوکارش  اما  گی  با  ، 

هر صنفی نیست و هر کانونی نیست. در اساسنامه اگر قرار باشد گنجانده شود باید مشخص    .سیاست سر و کار دارد

 ایدئولوژیک و حزبی.  هایگرایششود که وجه سیاسی کانون به دنبال دستیابی به قدرت نیست و مستقل است از 

 

بودنِ  حکیمی: سیاسی  اگر  بی   شما  طور  به  را  بودنِ  واسطهکانون  بگیرید  آن    از صنفی  نمینتیجه  کلمه  توانید  دیگر 

حیات فردی    هایی عرصهو نشر در همه  آزادی اندیشه و بیاناین اصل،  توضیح دهید.    « را در اصل اول منشورهمگان»

و گفتار  با نوشتار    این همگان  حتی اگر  نویسندگان،  و نه فقط  داند میحق همگان  بی هیچ حصر و استثنا  را    و اجتماعی 

ه چیزی نو    نویسدمیه چیزی  ن  ، می دارد  براز سر  به عنوان اعتراض  را    اش  زنی که روسری.  شته باشندوکار ندا  سرهم  

، و  کند میدفاع  نون از اظهار وجود این زن معترض  کا.  د اعتراض خود را بیان می کندوجود خو  اظهارِ  ؛ فقط باگوید می

،  گیردنمینشات  آن    بودنِصنفی  ازکانون    کنش سیاسیِاین  روشن است که    .کندکانون را سیاسی میدفاع ناگزیر    همین

دفاع    بلکه حق  کانون  از  برای  از  بیان  ناشی  آزادی  بودنِشود میهمگان  سیاسی  بنابراین  بودنِکانون    .  صنفی  آن    از 

 .  کانون عرصه فعالیت صنفیجداگانه و ورای ای است خاستگاه آن عرصهبلکه  ،سرچشمه نمی گیرد

 

ها  وهشتیپنجاهرا ببینید که سیاسی در آن وجود دارد یا خیر.    58کنم بروید اساسنامه سال  خواهش می  :بیگیمعصوم

نمی  رفتندنمی قدرت  برای  کنند،  شرکت  احزاب  نمیدر  معرفی  سیاسی  نهاد  فلان  برای  را  کسی  و  کردند.  جنگیدند 

ی افرادی که درسرنوشتشان مشارکت دارند، دنبال قدرت  سیاسی به معنی دخالت و مشارکت در سرنوشت است و همه

و صنف است و بالای منشور آمده، اما در بند اول    نویسنده معطوف به جمع  134سیاسی نیستند. درست است که متن  

فراتر می امر صنفی  از  برای همگان،  قدرت  منشور،  گرفتن  معنای  به  سیاسی  امر  داد.  قرار  مبنا  باید  را  متن  این  رود. 

با عقاید متفاوت و با گرایش های  سیاسی متفاوت و بلکه متنافر وجود  سیاسی نیست. در کانون، نویسندگان مختلف 

 که احزاب موضع واحد دارند.  و موضع واحد ندارند، درحالی نددار

 

 حد و مرز استقلال از قدرت در کانون چیست؟   ــ

 

درخشان  موسوی: منشور  اول  سرکوب اصل  را  آزادی  این  که  هرجا  و  دارد  را  بیان  و  اندیشه  آزادی  از  تعبیر  ترین 

بیان مطالبهمی اما منشور، مرامکنند، حتی تظاهراتی که  باید دفاع کند.  به عبارت دیگر  ای خاص است، کانون  نامه و 

و مصداق  اساسنامه و متن  بیانگر طرز فکر ماست  عبارت   134هایش در  بنابراین من معتقدم که  مشخص شده است. 

ای بر آن بیفزاییم برطرف نخواهد شد. در  تبعاتی دارد که حتی اگر معنایش کنیم و تبصره «کانون نهادی سیاسی است»

پاسخ به پرسش شما در مورد حد و مرز استقلال کانون، در اسناد کانون بر استقلال کامل از نهادهای قدرت و احزاب  

 . سیاسی تاکید شده است

 

ای آیا یک نویسنده با هر مجله و نشریه  شده است.فضا مغشوش    زنیم؟حرف میوییم نهاد قدرت از چه  گوقتی می  ــ

 به مواضع کانون باید حد و مرزی را مشخص کند؟ که اعتقادشند، یا اینکتواند کار می
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ای که منشور کانون را امضا کرده کانون به هیچ حزب و قدرت سیاسی وابسته نیست. بدیهی است نویسنده  :موسوی

که منظور از نهادهای سرکوب و سانسور چیست و چه باشد با هیچ نهاد سرکوبگر و سانسور نباید همکاری کند. اما این

ای که به هرحال از همین دستگاه متولی سانسور،  گیرد باید مشخص شود که مثلا آیا فلان روزنامهشعاعی را در بر می

شود حکم کلی داد.  توان با آن همکاری کرد. نمینشر گرفته است باید تحریم شود یا میی  نهیعنی وزارت ارشاد، پروان

صدایی و دولتی است و نقشی شود در مورد برخی توافقات حرف بزنیم؛ مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی که تکاما می

که  توانند با آن همکاری داشته باشند. اما اینکند، اعضای کانون نمیدر سرکوب دارد و خلاف منشور کانون عمل می

   .این را تسری بدهیم به نظرم شدنی نیست

 

مطلبی بدهد    اینشریهگاهی به    کسی  کهاین  درمن    اعضای آن؟  در مورد  کانون است یا  در موردمرز    حد و   عراقی:نجم

خب مطلب    ،کنندمیبرخی از نشریات مطالب ما را سانسور    .داردنشریه  بستگی به مطلب و مواضع آن    .بینمنمی ایرادی  

آن بده  دهیم نمی  هابه  اگر  یا  این  یمو  قید  نشود    کهبا  و    . یمدهمیسانسور  جوایز  مورد  در  که    های جمع ولی  ادبی 

برداری بهرهاز آن  یا    ،کند میشبهاتی ایجاد    اعضاحضور  ،  هستند  هاچه کسانی در آن  و  اندهدانیم چگونه شکل گرفتمی

من    .همکاری کنند  توانندمیکه با چه کسانی    ،اعضا حد و مرز را باید بسنجند  .شودمیو به نام کانون نوشته    شودمی

در   و  شودمید نقد ی اگر پیش بیا هم  شخصی است و گاهی هایانتخاب .ماهشرکت نکرد جوایز کدام از این خودم در هیچ

سانسور دارد یا نهادهای رنگارنگ موازی   درکه دست    اینشریهاما همکاری مستمر با نهاد یا    .شودمیوگو  گفت  موردش

 . کندمیمغایر منشور و اساسنامه است. این استمرار حد و مرز را تعیین 

 

.  تفکیک کرد  دیگررا باید از یکبه عنوان تشکل    کانون نویسندگان  عضو کانون و استقلالِ  حد و مرز استقلالِ  حکیمی:

های شخصی من  آزادی در چارچوب  و  است     منانتخاب شخصیِ  کنم نمییا    کنم میهمکاری    یک نشریهکه من با  این

مرز   ،. به نظر مناست  به عنوان یک کل  مربوط به استقلال کانوناما  شما    سؤالکانون.  کلیت  چارچوب    نه در  ،قرار دارد

(  1  دیگر قرار دارد:متمایز از یک  یدو حیطه  این مرز در فاصله.  است  استقلال کانون آزادی مخالفت با قدرت سیاسی 

یا براندازی شرکت در قدرت سیاسی    ی( حیطه2، و  داشته باشدکاری  که با سیاست  آنفعالیت صنفیِ صرف بی  یحیطه

 هااز این حیطهکدام  . هیچه به فعالیت صنفی کاری داشته باشدکآنبیــ    چه قهرآمیز  و  آمیزچه مسالمت  ــاین قدرت  

مخالفت با    استقلال کانون جایی در میان این دو عرصه قرار دارد و آن همان قلمرو.  دنکننمی  استقلال کانون را معنا

   .استصنفی  ـدر عین مبادرت به فعالیت فرهنگیقدرت سیاسی 

 

تواند با نهادهای قدرت همکاری  است. کانون هیچ جایی نمی  مام توبرای من میزان استقلال از قدرت تام  :بیگیمعصوم

ی تشکل آن استقلال و ناوابستگی به قدرت است. وجهی ندارد که سؤال جدایی یا وابستگی به  کند. چرا که اساساً مایه

کند. اما  کند. نسبت به هیچ انتخاباتی نفیاً و اثباتاً اظهار نظر نمیقدرت مطرح شود. کانون در هیچ انتخاباتی شرکت نمی

هیچ تخفیفی از حقوق  ، باید بی 88شوند، مثلاً در سال  شود و مردم سرکوب میهرجاکه حقوق مردم زیر پا گذاشته می

ی خودش بسیار فاصله گرفته. در  های اولیهمردم دفاع کرد. شما با حکومتی پیچیده و ایدئولوژیک مواجهید که از شکل

المثل آدینه و تکاپو و گردون، فی  گرایی بیاورد؛ در مقابلِتمام تلاشش را کرده تا بتواند یک سیاست جایگزین  70دهه  

تدریج به جاهای عجیبی رسیده و بسیار پیچیده عمل  موقع این رفتار خیلی »رو« بود. حالا به ادبستان را علم کرده. آن

های پیچیده کل سینمای ایران را توانی آسان دنبال کنی. سازمان سینمایی »اوج«  با مکانیزمکند. ردش را هم نمیمی

پرمخاطب رسانهکه  و ترین  دانشگاه صنعتی شریف  یا  تهران  دانشگاه  میان  است  اشغال گرفته. فرق  است در  ی هنری 

جور نیست که فرق نداشته باشند. باید به افراد  دانشگاه امام صادق، هر دو دانشگاه هستند، اما این کجا و آن کجا. این
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نهادهای مستقلکانون توصیه تر کار کنید چون الان دیگر مستقل وجود ندارد. باید منابع  مان این باشد: با نشریات و 

 قدرت را بشناسیم. 

 

 

 

 

اعضا منشور و . اگر  با لحاظ کردن این مورد نظرتان را بفرمایید  یش چه معنایی دارد؟کانون بدون اعضا  ــ

آیا استقلال کانون از قدرت معنایی   خط و مرزها برایشان معنا نداشته باشداساسنامه را امضا کرده باشند اما  

 خواهد داشت؟

 

رویکرد    اینفعالیت جمعی ما ضامن استقلال فردی ماست.  گوید  می آمده که    ایجمله   نویسنده  134در متن    حکیمی:

از دوره  ومدرن است   از آن متمایز می کندکانون دوره سوم را  ایران رویکرد جمعی مسلط    های تشکل. در  های پیش 

به این معنا نیست  این    .فعالیت فردی از جمعی مستقل است اما مناسبات متقابلی دارند  یحیطهبوده بر حقوق فردی.  

ببرد. مثل ارتباط با قدرت سیاسی. برای مثال ما    سؤالکه فرد مجاز باشد اهداف تشکل را تحت عنوان آزادی فردی زیر  

ون کمر به قتل  یزیتلو  گفتیمو می کردیم میالفت ما مخ، کرد میمصاحبه  حکومت تلویزیون و  با رادیوکه عضوی داشتیم 

گونه باشد که آن را به رخ کشید بدون اینکه  مغایرت دارد. برخورد باید اینبا عضویت در کانون  این    و   تهسنویسندگان ب

 ،گراطلب چه اصولچه اصلاح  ، نشریات دولتی مقاله داده  دارد. اگر کسی رفت بوجود    ی حد  .عضویت بگذاری  شرط لغو

با دولت کردی  تواننمی یک    . گفت شما همکاری  استاین  بینابین  استقلا  ؛حالت  اما  نیست  با سانسور  از همکاری  ل 

نیست. اینهمه  قدرت هم  ک  هایجمع در    های  تا  شود  مطرح  باید  را    یفهکانون  تمام  و  تام  کند.    ترسنگین استقلال 

اقناعی و روشنگرانه و توضیحی حل کرد نه ابزار تشکیلاتی. ابزار تشکیلاتی برای کسی است   هایبحثرا باید با    هااین

 که موجودی وابسته شده باشد. 

 

این محور  ــ برابر سانسور  ، بحث  در  کانون  و موضع  نام سانسورِ.  است  سانسور  به  مفهومی  با  حداقلی    ما 

 چنان هستیم. موضع کانون در برابر سانسور چیست؟  ایم و همرو بودهروبه
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حرف  عراقی:نجم حداقلی  سانسوربی  یسانسور  است.  است  ،معنی  جامعه  ،سانسور  در  ندارد.  حداکثر  و    یحداقل 

تن  رسانسو سانسور  سری  یک  به  ما  داریم.  هم  خودسانسوری  کتاب  دهیم میزده  دربیاید.  تا  تن    ها خیلیهایمان  هم 

م که یک چیز کوچکی به ما  . من فقط در جاهایی تن به سانسور حداقلی داددهندنمیاد  ها را به ارشو کتاب  دهند نمی

ه  کدر حالی   دهیممییم تن به سانسور  دار  .ست. باید افشا کنیم تا عادت نشوداتحمیل شد که خود به اندازه کافی بد  

برای ایجاد فضای افشای سانسور. باید راهی باشد تا کارهای   آوردیم میبیرون  اینامهسانسور ویژه ما در روز . نباید بدهیم

مثل    دهیممیسانسورشده را اعلام کنیم. با عبارت سانسور حداقلی مخالفم و بد است. حتی سانسورهایی که به آن تن  

 ما فرق دارد.  ها با حداقلِ آن مجوز ارشاد و دید بررس. حداقلِ

 

. کسانی که  شناسدکنم. منشور چیزی به نام سانسور حداقلی و حداکثری نمیاز منشور کانون شروع می  :بیگیمعصوم

کند و ما قادر به شکستن  اند با فرض این قضیه که حاکمیت سانسور حداکثری میاند تصورکردهاین مفهوم را جعل کرده

بدهند که تو حق داری سانسور کنی، ولی بیاییم مذاکره کنیم و  سد سانسور نیستیم پس بیایند به حاکمیت مشروعیت  

می را  سانسور  اصل  در  کنیم.  و  تفاهم  معامله  دارد،  را  سرکوب  و  سانسور  ابزار  که  حاکمیتی  با  میزانش  سر  و  پذیرد 

کند. خانم نجم شما برای عکس گذرنامه باید روسری سر کنی ولی در خانه که روسری نداری، حتی میان  زنی میچانه

اختیار به این تن بدهی  که شما بهی و حجاب اجبار حکومت است نه اختیار شما. بین اینرها«. روسبه اصطلاح »نامحرم

چه یا اساساً مجبور به این کاربشوی فرق از زمین تا آسمان است. تفاوت ماهوی است. فرق است میان اختیار و اجبار. آن

دهند این است که سانسور در هر صورت و شکلی از  در اساسنامه و منشور کانون آمده و اعضا به آن پابندی نشان می

نظر ما از بیخ مردود است. تاریخ جهان حکم بر این دارد که با مبارزات مردم دامنه سانسورها به نفع آزادی بیان شکسته 

ماه زندان    8زولا به    زمینهای زولا برای ترجمه رمان  بینید مترجم انگلیسی رماندر اروپا می  20یل قرن  اشده. در او

آید. یک زمانی شما حق چاپ آثار مارکی دوساد را که این رمان الان به نظر خیلی عادی میشود. در حالیمحکوم می

را   چترلیلیدی  فاسق  ی کتاب  روید موجود است. یک موقع در انگلیس نویسندهبفروشی که  نداشتید الان در هر کتاب

به صلابه کشیدند و مجبور شد برود در فرانسه آن را چاپ کند. الان اصلاً لیدی چترلی یک رمان معمولی اروتیک ملایم  

می حساب  میبه  فکر  موقع  آن  اما  و  آید  متمدن  جهان  در  مردم  مبارزات  دائما  را  مرزها  این  است.  پورنو  این  کردند 

کند. چون اساساً حاکمیت زند و خود را از قید سانسور دولتی خلاص میتر پس میمتمدن پس زده و هر روز بیشنیمه 

 خواهند. خواهند، چون قیم نمیخواهان سانسور است، نه مردم. مردم کل سانسور را نمی

 

دورهم  حکیمی: سه  هر  در  سانسور  همیشه کانفعالیت    یبحث  آن  منشورهای  در  نویسندگان  از   ایزیرمجموعه   ون 

که    . اگر بپذیریم شودمیکه به نوشتار مربوط    بیان   به آن بخش از آزادی  شودمیآزادی بیان بوده. یعنی مربوط  بحث  م

دیگر سخنی از »سانسور حداقلی« در این صورت    ،مخالفت با سانسور تابعی از دفاع از آزادی بیان است  در این منشورها

از    تواندنمی زیرا دفاع کانون  باشد،  استثناستآدر میان  بیان بی حصر و  آزادی نوشتار  شودنمی.  زادی    حداقلی  ،گفت 

  و استثنای بیان، مخالفت با تمام شکل های بی حصر  معنای آزادی  .  اما آزادی بیان به طور کلی حداکثری است  است

ی از همان  یجز  نویسنده  به این دلیل نباید سانسور شود کهکتاب نویسنده    ،ر کانوناست. به سخن دیگر، از نظ  سانسور

 . که آزادی بیانش بی حد و حصر است. به این معنا، بحث »سانسور حداقلی« با منشور کانون مغایرت دارد ،همگان است

 

ها در مورد آزادی بیان است. اما در  ترین متنمنشور کانون در بند اول تکلیف را روشن کرده و یکی از مترقی  موسوی:

کنیم. برای من هم پیش آمده که  عرصه عملی که خانم نجم هم گفتند، ما خودمان هم در این کشور کتاب چاپ می

شعر را در بیاورم   4که آن اند این چند شعر را حذف کن. یک راهش این بوده که از خیر کتاب بگذرم و دیگری اینگفته 

برچیده   مطلقا  ما  آرمان  است.  ناگزیری  این  دربیاید.  مجموعه  آن  حرف تا  حداقلی  سانسور  است.  سانسور  بساط  دن 
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گویم. اما از  همان جایی است که من می  «حد»ای است و میتواند دست نهاد سانسور را باز بگذارد و بگوید  کنندهگمراه

-کنم گاهی ناچار می گیرد  فکر میاش در گرو حق تالیفی است که از ناشر میای که معیشتای، نویسندهلحاظ حرفه

با سانسور شود جمله  را موافقت  این  نباید  از خیر یک داستان کوتاه در یک مجموعه داستان بگذرد و  یا  بردارد  را  ای 

 .تلقی کرد. گرچه از نظر اخلاقی همین حد از پذیرش سانسور هم خوشایند نیست

 

اول این است که   پرسشمحور دوم این بود: جایگاه آزادی بیان در کانون و سیر تحول تاریخی آن و حالا   ــ

 های معترض اجتماعی چیست؟ نسبت کانون با جنبش

 

همگان است و هیچ کسی  شود که آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق  وقتی در اصل اول منشور گفته می  موسوی:

شود از آن محروم کرد بنابراین طبیعتا هر جایی که حق آزادی بیان از کسی و یا از گروهی گرفته شود کانون بر  را نمی

های اجتماعی در همان منشور و در بند  کند. در مورد جنبشاساس منشور خودش باید از آن دفاع کند و این کار را می 

ها  تواند با آنآخر گفته شده که هر گروه، شخصیت و نهادی که اهدافش با اهداف کانون مغایرت نداشته باشد کانون می

این کلمه و  بکند،  از همهمکاری  فراتر  منظور متن چیزی  است.  مغایرات مهم  است. آنی  کانون  سویی  به منشور  چه 

گردد و درواقع آرمان اصلی کانون یعنی دفاع از آزادی اندیشه و بیان باشد، هر جا از هر گروهی، یا شخصیتی با هر  برمی

گرایش سیاسی، صنفی، قومی، نژادی، جنسی و ... اگر این حق گرفته شود یا سرکوب شود و آزادی بیانشان مخدوش  

 . کندبشود، کانون برابر منشور خودش از حقوقشان دفاع می

 

البته صحبتمن فکر می   عراقی:نجم نبود،  اما اگر منظور های  کنم مساله فقط این  آقای موسوی کاملا درست است، 

جنبش با  کانون  که  باشد  میاین  پیدا  نسبتی  چه  اجتماعی  می های  گمان  تاریخچهکند  در  نسبتکنم  کانون  های  ی 

سو بوده،  ها که اصول دموکراتیک داشتند و اهدافشان همهایی با بعضی از این جنبشتری هم بوده، مثلا در دوره بیش

بر   از آنعلاوه  داشته و همکاریها نشستدفاع  به های بیشهایی هم  با توجه  استقلال و  با حفظ  البته  بوده،  تری هم 

شود گفت جنبشی به صورت یک ها مغایرتی با منشور نداشته باشد. اما در شرایط کنونی  چون نمیکه این همکاریاین

 کند. های مردمی همراهی می تشکل وجود دارد، کانون از طریق همان دفاع از حق آزای بیان دارد با جنبش

 

ی اختصار اشاره بکنم. یکی جنبهکنم به این چند جنبه بهببینید، قضیه چند جنبه دارد و من سعی می  بیگی: معصوم

های بعدی هم تاکیدی شده بر آزادی بیان برای همگان  که در منشور ما و به خصوص اصل اولش و البته اصلنظری، این

ای که از دهه شصت  های اجتماعیگیرد. یعنی جنبشبی هیچ حصر و استثنا که طبعا هر جنبش اجتماعی را در بر می

آن بعضا  ایران  در  مترقی  نیروهای  بین  در  و  کردند  ظهور  غرب  در  می میلادی  دموکراتیک  نیروهای  عنوان  به  را  -ها 

گونی زیادی داشتند،  شان گسترده شد و تنوع و گونههای اجتماعی گرفتند، چراکه دامنهشناختند و بعدها اسم جنبش

ی زن به طور عام مطرح های فمینیستی به تفکیک از جنبش زنان و مسالهها جنبش دگرباشان اضافه شد، جنبشبه آن

نداشت،    ایی شصت به عنوان یک جنبش هیچ علائم حیاتیمحیطی مطرح شد که تا پیش از دههشد، جنبش زیست

سیاهان،   جنبش  مدنی،  حقوق  سر  بر  که  دهه شصت  در  به  خصوص  و  میلادی  پنجاه  دهه  اواخر  از  جوانان  جنبش 

ها وارد قضیه شدند، چیزی به اسم  جنبش دانشجویی و جنبش ضد جنگ ویتنام شکل گرفت و سراسری شد، هیپی

ها برچسب نیروهای دموکراتیک بزنیم.  ها باعث شد که دیگر نشود به آنموسیقی راک به وجود آمد و درنهایت همه این

ی قضیه این است شود. یک جنبهشوند و ازشان پرهیز نمیها شناخته میحالا دیگر در ایران هم خیلی از این جنبش

تری خواهد داشت برای  گاه گستردههای اجتماعی قوی بشوند کانون نویسندگان ایران مجال و تنفسکه هرقدر جنبش

کشور در  چون  چرا؟  سرمایهفعالیت.  »دموکراتیک«  دموکراسیهای  همان  یا  از داری  میزان  آن  دچار  صوری،  های 
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کنیم که دو رژیم استبدادی و دیکتاتوری داشته که هایی که ما هستیم مطلقا نیستند. ما درکشوری زندگی می گرفتاری

روزنههمه میی  و  بسته  را  حیاتی  میخواسته های  و  ه اند  بیشرخواهند  جنبشچه  قدر  هر  ببندند.  اجتماعی  تر  های 

هایی که  آید که بتوانیم بین آن درزها و شکافتر و رو به گسترش باشند برای ما فرصتی فراهم میتر و متنوعگسترده

-تر پیش ببریم. زمانآید، امر آزادی بیان را بیشی قدرت حاکم پیش میهای اجتماعی در بدنهمعمولا بر اثر جنبش

این جنبش که  افولهایی  به  رو  یا  بیشها ضعیفند  هم   ما  این جنبش اند  قدر  هر  فشاریم.  تحت  بیشتر  بر  ها  سر  تر 

ها  توانیم فعالیت کنیم. بنابراین، دو وجه دفاع وجود دارد، یک دفاع ما از این جنبشها بیشتر میبیاورند ما در آن شکاف 

-های دموکراتیک از جمله خود جنبش آزادی قلم و کانون نویسندگان ایران میکه جنبشو دو، دفاع ما مبتنی بر این

شکاف  در  بدنه توانند  در  که  دیکتاتوریهایی  میی  ایجاد  بیشها  گسترش شود  را  فعالیتشان  حتی  و  کنند  فعالیت  تر 

 بدهند. 

 

می  حکیمی: نظر  سوال طوری  به  این  که  گویا طآید  که  ایران    رح شده  نویسندگان   اعتراضی  یجنبشخودش  کانون 

ش بخشی از یک  های اعتراضی تعیین کنیم.  در حالی که کانون خودخواهیم نسبت آن را با جنبشو حالا ما می  نیست

اش آزادی بیان یک جنبش اجتماعی است که مطالبهو پرچمدار  تر بگویم، بخش پیشرو  دقیق  یا،   جنبش اجتماعی است

دیگر است. شما هر جنبشی را در    های اعتراضیِاست. ویژگی این جنبش هم این است که فصل مشترک تمام جنبش

  یدهندهاجزای تشکیلخواست مستلزم این است که    داشته باشد، طرح آناین جنبش  نظر بگیرید و هر خواستی که  

به ای  مطالبه  های اعتراضیجنبش  یبه طور عینی همه  ،د. بنابرایننآزادی بیان داشته باشهر چیز    پیش از  آن جنبش

ی را  طش ملانقتواند  ایران میبه این معنا، کانون نویسندگان  ی مطالبات دیگرشان است.  آستانه  دارند کهنام آزادی بیان  

ها را به یک جنبش اعتراضی سراسری برضد کل نظم  و آن  چسباندرا به هم می  های اعتراضیشجنباین  ایفا کند که  

بر تبدیل    حاکم  به مراسم  میجامعه  اگر  تهران    1356در سال    «رانیهای شعر و سخن شب »کند.  انستیتوی گوته  در 

  مردم معترضی   هاتر آنها نویسنده بودند؛ بیشدرصد بسیار کمی از جمعیت حاضر در آن شب  بینید که  دقت کنید، می

فریاد  های خود را  توانند سد سانسور را بشکنند و انبوه خواست بشنوند چگونه میاز نویسندگان  بودند تا    بودند که آمده

ا داده  ه بعد. آماری که  انقلابی بخشید  یها روحیهنآ هایی شنیدند که به  رشع  هان شبآها در  نآکنند. علاوه بر این،  

کانون در مقابل این  بدیهی است که اعضای  و    ،دادخبر می  شد از شرکت پانزده تا بیست هزار نفر از مردم در این مراسم

ها  هزار نفر آن  هاحات مجازی کانون نگاه کنید، دهبه صف   ند. الان هم همین طور است.بود  جمعیت درصد بسیار اندکی

اجتماعی   یبدنه کنند، و روشن است که نویسندگان بخش بسیار اندکی از این جمعیت را تشکیل می دهند.را دنبال می 

به    آن هم آزادی بی حصر و استثنای بیان برای همگان است.  ،در جامعه وجود دارد که خواهان آزادی بیان  نیرومندی

)کارگرا ، زنان، دانشجویان و...( یک جنبش اعتراضی سراسری علیه نظم  فصل مشترک اجزای جداگانه  کانون    ،این معنا

است نتیجه،موجود  در  پراکنده  یلازمه  .  اجزای  به  کانون  خوردن  سراسری   ی جوش  جنبش  اجزای   رفتبرون  این 

بی  آزادی    هانآهای سیاسی و در رأس  و طرح خواست  صنفیفعالیت صرفاً    از فضای تنگِ  این جنبش  یدهندهتشکیل 

 حصر و استثنای بیان برای همگان است.

 

های شعر سبب خود شب  56آقای حکیمی اضافه کنم، در سال    هایرا به گفته  خواهم یک نکتهمن می  بیگی:معصوم

می منشا  سه  دو  ایران  انقلاب  برای  شد.  قضیهجنبش  در  جنبه  یک  شمیرانخاک  یشمارند،  و  به    و  نوسفید  حمله 

بهبه مردم محروم و بی  6ی  شهرداری منطقه  از محدوده خانه میچیزی که در  ی دیگر  ساختند، جنبهاصطلاح خارج 

برد و  زمان در نجف در تبعید به سر میخمینی که آن اله  ی اطلاعات برضد روحی رشیدی مطلق در روزنامهی نامهقضیه

می گفته  هم  امروز  همین  تا  که  شاخص  در  یک  زد  را  انقلاب  این  کلید  ایران  نویسندگان  کانون  که  است  این  شود 

ساز هم جا شروع شد. یعنی کانون نویسندگان جنبشآن وط رژیم شاه از  ق ی تهران و سرانی گوتههای شعر و سخن شب
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ای در دانشگاه صنعتی  ها به مدت کوتاهی پس از آن جمعیت بسیار گستردهبوده، یادمان باشد درست بعد از آن شب

را   آن  رقم  برای شعرخوانی که  زده  15آریامهر، شریف کنونی، جمع شدند  نفر هم تخمین  بگویم  اند. میهزار  خواهم 

کند به خاطر این است که  ترس کنونی حکومت از کانون نویسندگان ایران که بسیار هوشمندانه این ترس را هدایت می

 چندان که برای رژیم گذشته شده. ،ساز بشودتواند دردسردیده این کانون می

 

می   موسوی: خرده  کانون  به  ها  مسالهبعضی  فلان  که  مورد جنبش  گیرند  به  در  و  افتاده  اتفاق  زنان  یا  کارگری  های 

با    تواند با اشخاص و نهادهایی که اهدافشان مغایرگوید کانون میکند. منشور میکانون چه ربطی دارد که دخالت می

نباشد  کانون  نگفته هم  اهداف  کند.  فقط میهمکاری  ما  مثلا  که  باشد  و  سو  سینماگران همراهی  یا  معلمان  با  توانیم 

تواند با هر جنبشی که مطالباتش با اهداف  سویی مشخصی با ما دارند، به همین دلیل کانون می همکاری کنیم چون هم

خواستم بر این ی مغایرت در منشور اشاره کردم و میمنشور مغایر نباشد، همکاری کند. من به همین دلیل به کلمه

 تاکید بکنم. 

 

ی جنبش بودن کانون اشاره کنم. ببینید شما رجوع پیشرو بودن و نوک حمله یخواستم به این جنبه می  بیگی:معصوم

-بینید در کانون وکلای هند و پاکستان میچه در کانون میقاره، هند و پاکستان. درست عین آنکنید به تاریخ شبه 

لعل جواهر  آقای  باشد  یادتان  مبارزهبینید.  پیشرو  هندوستان  وکلای  کانون  و  است  دعاوی  وکیل  یک  ضد  نهرو  ی 

کنی مشابهتش را با کانون نویسندگان در ایران استعماری است و نفوذ و تاثیری دارد که هر وقت به تاریخ هند نگاه می

ی نوبل، تاگور، لزوما آدم تاثیرگذاری در مبارزات ضد استعماری نبوده و کانون وکلا بوده  ی برندهجا نویسندهبینی. آنمی

های اجتماعی هستند. با  که اثر گذاشته است و همین الان هم در پاکستان وکلا جزو بانفوذترین و تاثیرگذارترین لایه

مثال میاین  نمیها  پیدا  ایران  نویسندگان  کانون  مانند  نهادی  هرگز  در کل خاورمیانه شما  بگویم  یعنی  خواهم  کنید، 

هم بی هیچ قید و شرط و حصر و استثنایی برای کانونی مستقل و ناوابسته به قدرت و همیشه حامی آزادی بیان آن

 سال دوام آورده.  50همه، و این باید از نظر تاریخی بررسی بشود. تشکلی که در ایران به وجود آمده است و بیش از 

 

سالگی کانون است. نظرتان در مورد سیر نظری و عملی   53از دلایل اصلی برگزاری این میزگرد    یکی  ــ

 ی سوم چیست؟ ی اول تا منشور دورهی دورهی کانون، از مرامنامه ساله  53جایگاه آزادی بیان در تاریخ  

 

از    «ی یک ضرورتدرباره»تصویب شد تحت عنوان    متنی  47ی اول، در اردیبهشت سال  در دوره  حکیمی: و منظور 

  دو سند   ــصفت »بی حصر و استثنا« را ندارد  هنوز که    ــآزادی بیان   دفاع ازجا برای . آنبود ضرورت همان آزادی بیان

اساسی   قانون  یکی  است؛  گرفته  قرار  استناد  دیگریمورد  و  بود(  سلطنتی  رژیم  اساسی  قانون  جهانی  اعلامیه  )که  ی 

های شهر  یادداشت»تنکابنی به دلیل انتشار کتاب    یکی از اعضای کانون یعنی فریدونتر از دو سال بعد  حقوق بشر. کم

ضای  با امضای افراد و نه با امالبته     ــ  منتشر کرد  ای  بازداشت شد، و کانون در اعتراض به این بازداشت بیانیه«  شلوغ

ایران نویسندگان  کرد  ــ  کانون  ایشان حمایت  از  از حمایتو  برخی  بازداشت  .  ماه  چند  برای  برخی  کنندگان  دیگر  و 

که   شد  باعث  همین  و  شدند  شود.فعالیت  احضار  متوقف  آل  کانون  جلال  مرگ  از  احالبته  یکی  عنوان  به  هم  مد 

تا    به این ترتیب، کانون.  تر کانون را تضعیف کرده بودو پیش  مزید بر علت شده   1348  گذاران کانون در شهریوربنیان

،  یابی به آزادیبا حکومت سلطنتی برای دست  مردم  رشد مبارزهدر پی    هیچ فعالیتی نداشت. در این سال،   1355سال  

دهند  هیئت دبیران موقت تشکیل می  ا ی یکی از اعضدر خانه  ینشست  شوند و درهم جمع می  دور  ه دوبار  ی کانوناعضا

عمومی   تا مجمع  ببیند  برگزاری  تدارک  را  تا  کانون  ماجرا  این  می   1357سال  اوایل  .  پیدا  و  ادامه  در  سرانجام  کند 

. «موضع کانون»شود به اسم  تصویب می  متنی  مجمعی دیگرشود. در سال بعد، در  مجمع برگزار می  این سالفروردین  
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در دو    جنبش  دو  گیریبا اوجزمانی  هم  که به دلیلاز جمله این   دارد،  «ی یک ضرورتدرباره»هایی با  تفاوت  این متن

نوشته شده    »قومی« و »عقیدتی«  هایتحت تاثیر خواست   ــصحرا  ترکمن  یکی کردستان و دیگری  ــ  کشور  یمنطقه 

سواست یک  از  منطقه  دو  این  و نیسُ  .  بودند  از  از    نشین  دیگر  ایرانیسوی  هستند    اقوام  و  خواستبوده  های  که 

  «هیچ حصر و استثنا  بی»  . با دقت در متن »موضع کانون« متوجه می شوید که عبارتدارند  خاص خود راخودمختارانه  

آزادی آورده شده و  برای همین  بیان، که  های قومی و مذهبی  آزادی  برای  پاییننه  بند  آمده در  نکته  تر  این  ی  است. 

می  نشان  که  است  کانون  ظریفی  مرحله  دهد  این  خواهاندر  بیان    هنوز  استثنا  آزادی  و  حصر  هیچ  همگان بی  برای 

که ی دیگر اینوجود دارد اما نه برای آزادی بیان. نکته  «بی هیچ حصر و استثنا». پس در »موضع کانون« عبارت  نیست

قانون  طبع  به  در این متن اعلامیه    اساسی سلطنتی دیگر موضوعیت خود را از دست می دهد،  اما تکیه بر استناد به 

بشر حقوق  بشریجهانی  حقوق  گفتمان  هست  و  جایش  سر  میهمچنان  بعد  به.  دوره  رسیم  سوممنشور  فعالیت    ی 

علاوه بر آن نشانی از    وشود  می  مشخص  «برای همگان  بی هیچ حصر و استثنا»که خواست آزادی بیان با عبارت  ،  کانون

»درباره یک ضرورت«   های « متناشاره به »روح عمومیِن وجود ندارد، و به جای آن علاوه بر  حقوق بشری در آ  گفتمان

کانون« »موضع  نام    به  و  به  متن جدید  می  «نویسنده  134متن  »یک  همشوداستناد  دوره.  منشور  در    ی سوم چنین 

  گیرد اما این دورا نمی  جای »آزادی عقیده«  »آزادی اندیشه«  است. البته  در کنار هم آمده   بیانآزادی  آزادی اندیشه و  

است،    خواهیبه سمت ترقیر من سیر  ظبه ندر تاریخ کانون  آزادی بیان    این سیرنظری  دیگر نیستند. ربط هم به یکبی

به آن اروپا    در مورد  بیگیآقای معصوم  جا شاهد همان سیری هستیم کهما دراین.  رف پیشرو بودن و رادیکال بودنبه ط

اچ.لارنس یا آثار مارکی  « نوشته دی.چترلیلیدی  فاسق  »کتاب  از    در اروپادرستی گفت که یک زمانی  به  اشاره کرد. او

  و معمولی  عادی  اکنون به متونی  این آثار  که. در حالیدشیاد می  کپورنوگرافیاروتیک و چه بسا    چون متونیدو ساد  

  سمت ترقی خواهی، رادیکالیسم  بهسان رویکرد انسان به آزادی بیان در طول تاریخ  که بدیناست روشن . اند تبدیل شده

 .  استسیر کرده   ل انسانییرشد و شکوفایی فضا و 

 

مه بدهیم و بعد به ا دای دوستان هم  کنم بحث در مورد سیر نظری را با بقیهآقای حکیمی پیشنهاد می   ــ

 بررسی سیر عملی برسیم. 

 

از سال    موسوی: از نظر اجتماعی در دوره   53تا حالا، در این    47کانون  های کاملا متفاوتی فعالیت کرده است.  سال 

های اول و دوم کانون هژمونی جامعه و  شرایطی که ما الان داریم با شرایط تاسیس کانون خیلی متفاوت است. در دروه

ها  ها و احزاب سیاسی بود؛ به همین دلیل اغلب نویسندگان آن دوره هر کدام به یکی از گرایشمبارزه در دست سازمان

بر فعالیتو جریانات سیاسی وصل می این وضعیت طبیعتا  یا تعلق خاطر داشتند.  تاثیر می شدند  گذاشت.  های کانون 

اند، تقریبا به گذاران کانون نگاه کنیم و یا به اعضایی که در ارکان کانون حضور داشتهکه وقتی به بنیانی دیگر ایننکته

ای نبودند، ساعدی پزشک بود، یکی کارمند اداره، یکی کارمند بانک یا معلم و  کدام نویسندۀ حرفهاستثنای شاملو هیچ

عنوان تر به، صنف نه به معنای تامین معاش بلکه بیشی کانون صنفی است اما در آن دوره ...  بنابراین اگرچه مساله

های کانون تا سال  یریگضائات در موضعتبرخورداری از حق آزادی اندیشه و بیان و نوشتن و انتشار مطرح بود. این اق

رود  ی هفتاد به بعد جمعیت نویسندگان به لحاظ عددی خیلی بالا میویژه از دههی کنونی و بهتاثیر داشت. در دوره 57

حرفه دیگر  آنایو  و  زندگیها  قلم  راه  از  که  می هایی  را  یک  شان  نیست.  دیگر  نفر  چند  و  شاملو  به  محدود  گذرانند 

هایش  تواند در فضای مجازی کتابراحتی میاش به نشر کتابش متصل نیست بهنویسنده که به لحاظ معیشتی زندگی

را به صورت رایگان در اختیار مردم بگذارد و کار خودش را انجام بدهد، اما اگر گروه وسیعی از نویسندگان و مترجمان 

ها رویکردشان به  هایشان ناچارند زندگی بخور و نمیری را تامین بکنند، اینوجود داشته باشند که از طریق نشر کتاب

درستی به آن  گذارد. آن سیری که آقای حکیمی بهآزادی بیان متفاوت خواهد بود و طبیعتا این در کانون هم تاثیر می 
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متن   بر  و  کردند  بخشی  134اشاره  من  نظر  به  کردند  تاکید  دیگر  نویسنده  حالا  که  بود  واقعیت  همین  از  ناشی  اش 

نویسندگی لزوما یک امر آرمانی نیست بلکه یک امر واقعی است و نویسنده و مترجم پای بر زمین معیشت خودش هم  

ی سیاست و اجتماع منفی باشد این است که دارد. اتفاق مثبت دیگری هم که به نظر من افتاده و البته شاید در عرصه

هژمونی جریانات سیاسی و احزاب سیاسی از روی سر کانون برداشته شده است. اگر در کانون در گذشته و پیش از متن  

ها خیلی  بندیطور نیست و این گروهبندی کنید حالا دیگر اینطبقه  توانستید افراد را در دو سه گروهنویسنده می  134

ای که روشنفکرانی مثل صادق  شود گفت به همان ایدهتر است. به عبارتی میهای بیرونی کمتر است و هژمونی متفاوت

-ایم. ادبیات در این دوره علاوه بر اینتر شدهکردند، یعنی استقلال نهاد ادبیات از نهاد سیاست، نزدیکهدایت دنیال می

از سیاست به اما استقلال نسبی ادبیات  معنای حزبی در این دوره تقویت شده و این  که ماهیتا کماکان سیاسی است 

 طبیعتا در عملکرد کانون تاثیر دارد.

 

طور نبوده که کانون  سال این  53داد که در این  سیری که آقای حکیمی گفتند درست بود و نشان می  بیگی:معصوم

تر. اما من  خواهی و رادیکال شدن بیشیک حرف ثابت بزند و دچار تطور نشود. به خصوص تطوری رو به سوی ترقی

دارم. در همان قضیه آن  بر  افزوده  دو  که فرصت  یکی  رسید  به جایی  کانون  موقعی  اگر یک  من  اعتقاد  به  عقیده،  ی 

ی آزاد هم  های اندیشهرا در یکی از شماره  برگزار کردن یک مجمع عمومی آزاد را داشت، پیشنهاد من این است و آن

عقیده  نوشته اندیشه  نظر من  به  اندیشه، چون  معنای  به  نه  بیاید،  منشورش  اول  بند  در  عقیده هم  آزادی  باید  که  ام 

یک عقیده  »داکسا«)نیست.  فروبستهdoxaجور  و  است  امری   ،(  مطلقا  و  دارد  حرکت  و  جنبش  خیلی  اندیشه  اما 

ی عقاید مذهبی دفاع کند، خوب یادم است که  هم ماجرا این طور نبود که کانون از همه  58تغییرناپذیر نیست. در سال 

ی شیخیه را در یزد کشتند اما تا جایی که من به یاد دارم کانون نویسندگان واکنشی در قبال این ترور  مثلا رییس فرقه

تر این تفکر را با گنجاندن آزادی اندیشه و بیان و عقیده و  تواند نوع تحول یافتهبه خرج نداد. کانون کنونی است که می

تواند بگوید بر اساس این  در منشورش بیاورد. چون با این تصریح است که به معنای حقوقی می  ر تتصریح هرچه بیش

های آقای موسوی ی تمام مذاهب و فرق دفاع کند. اما در مورد صحبتتواند از آزدی عقیدهمیاست کهربند از منشور  

ی ایران ها و احزاب چپ بود، چه حالا این چپ، چپ حزب تودهی سازمانمن قبول دارم که کانون آن زمان زیر سایه

ملکی خلیل  خود  تعبیر  به  یا  و  باشد  ملکی  خلیل  سوم  نیروی  چپ  چه  را    ، باشد،  سوم  نیروی  و  توده  حزب  کل  که 

توده می»جنبش  آل  ،دانستای«  تأثیر  بهزیر  و  تحت احمد  چه  باشد،  چریکآذین  چه  تاثیر  باشد،  خلق  فدایی  های 

اینتحت آن  و  هست،  هم  واقعیتی  یک  اما  باشد.  مجاهدین  دوره  تاثیر  آن  در  چپ،که  نیروی  هژمونی  خاطر   ، به 

ی ساز بود. قضیهروشنفکری ایران و به تبع آن کانون نویسندگان ایران به عنوان مرکز و کانون این روشنفکری جریان

 ـ ـها و احزاب  های سازمانزمان با کنار رفتن سایهدهد. اما متاسفانه همساز بودن کانون را نشان میانستیتو گوته جریان

کرد باید دل  کرد و فکرمیها احساس می که به نظر من این کنار رفتن مغتنم است چون کانون خودش را خیلی ذیل آن

دست  آن به  را  ــها  که  بیاورد  است  این  افتاده  که  ناجوری  سرکوب ،اتفاق  سبب  وبه  گسترده  برخی  بی  های  و  سابقه 

سازی را دیگر سازی  و دورانروشنفکری آن جریان  ، مثلاً ظهور راست فاشیستی و افول نیروهای چپ  ، های دیگرعلت

کند و  ندارد. این هم باید به عنوان یک وجه ممیز کنونی در نظر گرفته بشود. در آن دوره به عنوان یک جریان عمل می

قدر تکثر و آشفتگی در نیروها  ساز باشد و متاسفانه آنبینیم که جریانی کنونی این را نمی ساز است اما در دورهجریان

 کند. سازی میتوانی بگویی که روشنفکری ایران دارد جریانوقت نمیوجود دارد که شما هیچ

 

ها اشاره کنم گفتند و من هم اعتقاد دارم در اولین  خواستم به آنکه می  را  ی آن چیزهاییدوستان همه  عراقی:نجم

آن موضوع   بشود که  پیشنهاد  باید حتما  برگزار کرد  را  عمومی  بشود مجمع  اضافه    « عقیده»فرصتی که  به منشور  را 

به بعد شکل    70و    60های  خواهی است که در دههی آن جریان آزادیترین نمایندهکنیم. به نظر من کانون برجسته
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بیگی موافقم که کانون و روشنفکری ایران در سازی با آقای معصومترین در خاورمیانه. در مورد جریانگرفتند و برجسته

 زند. این قضیه لنگ می

 

امی در این مورد وجود  ابه اگر  بخوانم تا  آمده    «موضع کانون»را که در    ی دو اصل  خواهممیاگر اجازه بدهید    حکیمی:

های دموکراتیک انقلاب ایران اصول زیر  کانون نویسندگان ایران با الهام از آرمان: دارد از میان برود. در این متن آمده که

قومی،    های عقیدتی وی افراد و گروهدفاع از آزادی اندیشه و عقیده برای همه  -1  دارد:را به عنوان موضع خود اعلام می

ی یک  درباره»جا بحث بی هیچ حصر و استثنا آمده، چیزی که در  اینبینیم  بدون هیچ حصر و اسثتثنا )چنان که می 

ی افکار و عقاید و آثار فکری با استفاده  دفاع از آزادی بیان و نشر و اشاعه  -2.  (منتها نه برای آزادی بیان  ،نبود  «ضرورت

ی دیگر  . نکته(از بی هیچ حصر و استثنا نیست که صحبت از آزادی بیان است، نشانی جاو این) «ی وسایل کانوناز کلیه

ایرادی ندارد.  هیچ  گونه استنباط شود که گویا منشوراین دوره    من این  خواهم از گفتهنمیی سوم  که در مورد دورهاین

اول منشور    در بندکماکان    «حق»  ر« وجود ندارد، اما مفهومی حقوق بشاعلامیه»استناد به    من گفتم در این منشور

اما باز هم    بشری بیرون آمده ی گفتمان حقوق از محدوهمی توان گفت این منشور  کهکانون هست. به این ترتیب، با آن

به نظر من یک نقطه را به رسمیت می  «حقمفهوم » این  تاریخی   ضعف است،   شناسد و  البته نقطه ضعفی که جنبه 

مفهوم  دارد، به  شما  وقتی  که  استنادحق»  چرا  نابرابری  می  «  واقع  در  پس کنید  در  »  نهفته  برابرمفهوم  به    «حق  را 

« آزادی بیان  »حق برابرِدار  سرمایهو    گویید من برای کارگروقتی شما میحقی است.  . حق حاوی بیشناسیدرسمیت می 

نابرابریِ واقع  در  پرده  قائل هستم  با  را  انسان  دو  این  میواقعی  برابری  از  حقوقیِ پوشانیدای  برابری  که  است  روشن   .

تواند همان قدر از دار در استفاده از آزادی بیان صرفاً یک برابری صوری است و در واقعیت کارگر نمیکارگر و سرمایه

محل بحث به  در آینده    تردید بکند. این موضوعی است که بی  تواند این کار رادار میآزادی بیان استفاده کند که سرمایه

 د. و جدل طرفداران آزادی بیان تبدیل خواهد ش

 

که آیا در این مورد اختلاف نظری در بین حالا برسیم به سیر عملی این جریان در کانون، با محوریت این  ــ

 ایم؟ رو بودهکه ما در مورد موضع آزادی بیان همیشه با یک موافقت جمعی روبهاعضا وجود داشته و یا این

 

جا آننشان داد.  توان  میی عملی هم  در زمینه  ی نظری به آن اشاره کردمهمان سیری را که من در زمینه  حکیمی:

های  یادداشت»ی اول اعتراض به بازداشت فریدون تنکابنی به خاطر انتشار کتاب  اشاره کردم که تنها اقدام عملی دوره

هنوز  کانون  علت حاکمیت فضای اختناق بر جامعه و بیم سرکوب،  به    یعنی   .هم نه با امضای کانونآن،  بود   «شهر شلوغ

این از  اعلام کند  اسم  کهپرهیز دارد  ایران« در فضای عمومی  نویسندگان  به عنوان »کانون  را  ایخودش  ن کجا و آن . 

انقلاب  شورانگیز  فضای   بی  1357دوران  تفاوت وجود حالکجا؟  این  علت  جامعهتردید،  انقلابی در  »بود  وهوای    شب. 

برخی از    عین حال گرایش رادیکالِاما در  ،ممکن کرد  متلاطم سیاسی جامعه  را فضای سیاسی  1356های شعر« پاییز  

شکستگان    ،سلام»:  رانی خود را این گونه آغاز کردپور سخنسلطان  سعید  . چنین بود کهزد  به این فضا دامن  اعضا هم 

که وجود    بودهم  و طبیعی    وجود نداشتفعالیت کانون مطلقاً  ی اول  در دوره  این فضا  ی«.اه، تشنگان آزادهای سیسال

های  این بار به نام »شب  را برگزار کند،های شعر  همان شب  خواهدبازهم کانون می  1358در سال  سپس  .  نداشته باشد

در واکنش به  های سیاسی که زیر تیغ سرکوب قرار گرفته بودند.  و به قصد دفاع از آزادی بیان جریان   آزادی و فرهنگ«

اقدام آن  گرایشی،  این  با  کانون  و  م  درون خود  برگزاریخالفت کرد  مانع  با حاکمیت  این گرایش، که   . آن شد  همسو 

خود و  این رادیکالیسم را به سود    کوشید ترمزرود میپیش می  زادی بیانرویکرد رادیکال به آ  دید کانون به سمتمی

خود  ت  حکوم شبیهد.  کشبمطلوب  دوره  چیزی  در  بعدا  جریان  سوم  این  افت ی  اتفاق  نیز  کانون  بار    د.افعالیت  این 

کوشیدند ترمز گرایش    گرایشی درون کانونهمراه با    دست و که هم  ند بودنان   آطلبان و اعوان و انصار مطبوعاتیِ اصلاح 
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رغم  خطر برای حاکمیت تبدیل کنند. اما بهآموز و رام و بیو کانون را به یک تشکل دست  رادیکال در کانون را بکشند

با وجود یکه امامی در وزارت اطلاعات  ینهتازی سرکوبگرااین تلاش و  کانون به سیر عملی خود به سوی    ،باند سعید 

اقدامی  با  ،  رمنشو  یهای درونی درباره نویسنده« و سپس اتمام بحث  134ادامه داد و پس از انتشار »متن    رادیکالیسم

. پس از این اقدام بود  ای برای تدارک برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت دبیران کانون تشکیل دادکمیتهجسورانه  

اعضای این کمیته به »دادگاه انقلاب« احضار و آشکارا تهدید به مرگ شدند و سرانجام این تهدید را در مورد دو تن    که

کانون این بود که    ها تصورقاتلان قتلاین  از    عملی کردند. پس  ــمحمد مختاری و جعفر گوینده    ه ــاز فعالان این کمیت

پس از دو سه ماه  مراسم گرفت و    باختگانبلکه برعکس برای جان  ،نشد   ساکت  تنهاکه کانون نهنآ    شود، حالمی  ساکت

-یز بیکار ننشست و با اقدام بیطلبان نهمسو با اصلاح   البته گرایشِ  .برگزار کرد  1377را در اسفند  عمومی خود  مجمع  

اطلاعیه  یسابقه و  بیانیه  چندین  خدا  یشروع   نام  »به  با  خردکانون  و  جان  با  وند  مخالفت  در  بیانیه  صدور  نیز  و   »

ای دو سه  ی از حاکمیت گره بزند. پس از وقفهکانون را به جناح  کوشید سرنوشتوقت ارشاد  طلبِ  اصلاح استیضاح وزیر  

ساله که کانون توانست انتخابات برگزار کند و فعالیت خود را با هدایت هیئت دبیران پیش ببرد، کانون بازهم گرفتار  

  کشاند.   طلبانهگیری عافیتهرا به کنارهای سرشناس کانون  سرکوب شد و همین دور از سرکوب بود که بسیاری از چهره

ی  پا  کانون بر ادامه فعالیت خود  به زندان افتادند،کانون  تنی چند از اعضای  در این دوره  که  و به رغم آن  با این همه،

ای دیگر در  برند و عدهو چند تن از فعالان آن در زندان به سر می  که سرکوب کانون تشدید شدهفشرد. اکنون نیز با آن 

می سر  به  دادگاه  به  احضار  یا  خود  حکم  اجرای  است  راسخ  کانون  ،برند انتظار  مصمم  پیش  از  استوارتر  و   پرچمتر 

که در کانون در    آخر  یماند این نکتهمیو سرانجام  نگه دارد.    نان برافراشتهچخود را همو نیز استقلال  خواهی  آزادی 

که این موافقت را نوعی طیف بدانیم که  آزادی بیان موافقت جمعی وجود داشته و دارد، مشروط به آن   از  مورد برداشت

متعهد  به معنای   ، «توان »کانونیکل این طیف را می شود. الیه راست ختم میالیه چپ شروع می شود و به منتهااز منتها

وفادار نامید  به  و  کانون  اساسنامه  و  اما منشور  منحصر  .  کانون  اعضای  که  است  این  نبوده  واقعیت  طیف  این  و  به  اند 

های دوم و سوم فعالیت کانون نشان که دورهگرایشی نیز در کانون وجود داشته که، چنان  علاوه بر این طیف،نیستد.  

دار کند. کوشیده است آزادی خواهی و استقلال کانون را خدشه ین طیف قرار داشته به طوری که  دهند، بیرون از امی

داد،  دوم خود را به صورت مشروط کردن آزادی بیان به دفاع از جمهوری اسلامی نشان می  ی ن گرایش اگر در دورهای

برای ایجاد »تعادل ظریف« بین کانون و جمهوری اسلامی گرانه  تخریب خود را به صورت تلاش  سوم    یدر دورهاکنون  

 نشان می دهد. 

 

خصوص از بند اول منشور یکسان است، پاسخ من یک    ی اعضا بهاگر سوال این باشد که برداشت همه  بیگی:معصوم

چنین نیست که اعضای کانون برداشت یکسانی داشته باشند. اعضای کانون در همین جامعه    ی بزرگ است. مطلقا نه

ی دیگر  خصوص از هر جامعهای است متناقض و بهی جوامع بشری کنونی جامعهکنند. این جامعه مثل همهزندگی می 

متناقض خودمان  اطراف  در  تناقضحتی  این  تمام  عضو  یک  بنابراین  اضافهتر.  به  دارد  در خودش  را  گرایشها  های  ی 

آید  آورد. عضو در هنگام عضو شدن نمیدارد و به درون کانون میجا برمیها را یکی اینمشخصا سیاسی خودش و همه

-ای میمند بشود کترهکه عضو بشود و از مزایای عضو شدن بهرهبرای این  ؛بگوید که من برداشتم از این منشور چیست

را دربست قبول دارم و یک مشت هم شعار می اینگوید من همه  اما در واقع  عقاید سیاسی  دهد،  با  او  طور نیست و 

را شما پشت در کانون بگذاری و بیایی    پشتی نیستند که آنخودش به کانون آمده است و عقاید سیاسی هم مثل کوله

 طور نیست!داخل کانون، نخیر، این

ی  های مترقی در دهه شصت که از دورهی نیروهای گستردههای جهانی و داخلی در مقابل سرکوبنشینیبه دلیل عقب

ای نیروهای مترقی خودش را دارد، آن جریانی که آمد در عرصه،  سابقه بوده، چون به هر حال هر دورهمغول تا کنون بی

ها  پرورش داد و این آدمهایی را طلبی بود از یک ساختار کاملا فاشیستی و طبیعتا آدمآن جریان راست فاشیستی اصلاح 
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گوید ما باید به طرف سانسور حداقلی  های مختلف. وقتی کسی میها آمدند به عرصهدر فضای خاصی دم زدند و این

ماست.  آزادی  ساده دشمن  خیلی  زبان  به  ماست،  منشور  نیست، دشمن  ما  منشور  مخالف  فقط  من  اعتقاد  به  برویم، 

می  که  میکسی  که  کسی  نکند،  تندروی  حکومت  تا  نکنیم  تندروی  ما  زبانک گوید  دورهگوید  آن  در  سیاسی  ی  های 

های  گویند در زندانشان پیدا شدند و میکند؛ که اخیرا هم یک عدهعیار عمل میکانون جلو آمدند، مثل یک تواب تمام

ها بود.  انداختند به خاطر تندروی زندانی کردند و به انفرادی میکردند و شکنجه می جمهوری اسلامی اگر سرکوب می 

کنند هم همین  ها میگر را ول کنی و بچسبی به قربانی و شروع بکنی به زدن قربانی. کاری که اینکه شکنجهیعنی این

ها یکسان باشد. نظر شخص خودم این است که همیشه در کانون از همان آغاز نه  است. پس چنین نیست که برداشت

این سرکوب از  یکی  داشته.  پیشگام وجود  اقلیت کوچک  بلکه یک  اکثریت  قتلیک  پاییز  گران ماجرای  در  1377های 

کند. یک  اند بکشیم قضیه خاتمه پیدا میی اصلینفرشان را که هسته  15نفرند اما اگر    50ها  اش گفته بود اینبازجویی

شورد برای اینکه بتواند یک امر  اقلیت پیشگامی است که دست از جان و مال و زندگی و آسایش و هر چه که دارد می

ماند؟ واقعیت قضیه این است که  شود. چرا آن اکثریت میاجتماعی مترقی را پیش ببرد. این اقلیت است که ضامن می

توانند بروند به طرف نیروهای سرکوب یا به طرف نیروهای حکومتی، چون نباید فراموش کنیم که ها هم کامل نمیآن

کنم هیچ نویسنده و شاعر و  دهند که در جاهایی سر خم بکنند، چون گمان نمیها هم راضی نیستند اما رضایت می آن

-هایشان با خواستههایی دارند و خواستهها هم خواستای راضی به این باشد که کارش سانسور بشود. آنمترجمی ذره

پیشگام مماس می اقلیت  آن  آن مماس های  و در حد  نزدیک می  شود  به هم  تا کنون  شدن  آغاز  از  کانون  شوند. در 

همیشه این اقلیت وجود داشته و از این پس هم همین خواهد بود، از این پس هم کانون در هر شرایطی که باشد آن  

 که امر کانون و امر منشور کانون را پیش ببرد.گیرد برای ایناقلیت پیشرو است که نوک این پیکان قرار می

 

ی ما  ی افراد تلقی واحدی داشته باشند. بله، همهشود انتظار داشت که در تشکلی مثل کانون همهطبیعتا نمی موسوی:

اعلام کرده و  امضا  را  از  زیر منشور  یکی  داریم؛  باور  برای همگان  استثنا  و  بی هیچ حصر  بیان  و  اندیشه  آزادی  به  ایم 

اعضا صحبت می  از  بعضی  با  که  وقتی  اما  است  تلقی کنیم میشرایط عضویت همین  که  یا  بینیم  دارند؛  متفاوتی  های 

کنند یا حصر و استثناهای ایدئولوژیک کنند، یا حصر و استثناهای سیاسی ایجاد می حصر و استثناهای اخلاقی ایجاد می

واقع بدانند که  کنند بهی کسانی که منشور را امضا میو غیره. در همه جای دنیا هم این هست. اما من امیدوارم همه

از محورها همین بحث گوهایی که در کمیسیون عضویت صورت میوکنند. در گفتچه چیزی را امضا می گیرد، یکی 

است. اما در نهایت ملاک این است که مادام که کسی روح کلی منشور و اساسنامه را نقص نکرده و زیر پا نگذاشته بر او  

-ی عملی بخشی از مسائلی که دوستان مطرح کردند برایرادی وارد نیست و او کماکان عضو کانون است. اما در حوزه

کنیم و تحولات سیاسی روی ما تاثیر دارد، همانطور که ما  زندگی می  های سیاسی. ما همه در جامعهگردد به زمینهمی

کنیم تاثیر بگذاریم. مثلا فضای دهه چهل و یا دوران انقلاب در اندیشه و  هم روی تحولات اجتماعی و سیاسی سعی می

بود    76ی هفتاد و آن چیزی که به عنوان جنبش اصلاحات مطرح شد. سال  آرای کسانی تاثیر داشت و همینطور دهه

  هایی اجتماعی و فرهنگی ایجا شده بود. یک گشایشهایی در عرصهکه خاتمی رای آورد و از همان مقطع یک تفاوت

گیری افراد تاثیر داشت، اما این چیزی که آقای حکیمی و همینطور آقای ها طبیعتا در موضعنسبی ایجاد شده بود و این

اشاره  معصوم آقای حکیمی  که  بخشی  آن  ویژه  به  دارم،  زاویه  آن  با  مقداری  یک  من  گفتند  دیگر  بیان  یک  به  بیگی 

ده اواخر  در  که  کسانی  ده  یهکردند.  اوایل  و  آقای    یههفتاد  نظر  مورد  رادیکال  موضع  از  متفاوت  موضعی  هشتاد 

خواستند کانون را به حکومت وصل کنند. نظر برخی از اعضا در آن مقطع  ها میحکیمی داشتند این طور نبود که آن

تواند از چنین فضایی استفاده کند. حالا غلط یا درست، این یک تحلیل  این بود که شرایط کمی تغییر کرده و کانون می

گذارند؛  پشتی پشت در کانون نمیشان را مثل یک کولهبیگی گفتند که افراد ذهنیت سیاسیسیاسی بود. آقای معصوم

های  گیریهای سیاسی خودشان را در تصمیماما ما به واقع انتظار داریم که این اتفاق بیفتد. در واقع افراد بتوانند دیدگاه
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-کانون دخالت ندهند و همه چیز حول منشور و اساسنامه کانون اتفاق بیفتد. در نظر بگیرید همین گرایشی که به گفته

-در مجامع عمومی   81و   80و  79های خواستند گرایش رادیکال را از دور خارج کنند در انتخاباتی آقای حکیمی می

بیش150یا    140ای که حدود   داشتند همواره  را مینفر حضور  رای  و خواست ترین  نظر  تبلور  آن ها  آرای  و  آوردند 

نیست که بگوییم توطئه یا گرایشی در کار بوده که مثلا با  مهاجرانی بند و    اکثریت اعضا در آن شرایط بود. این طور

آن نه،  باشند؛  داشته  فکر میبستی  رویکرد میها  آن  با  اضافه کنند، حالا  کردند  کانون  اجتماعی  تاثیرگذاری  به  توانند 

گیری ی کنونی هم وضعیت سیاسی و اجتماعی قطعا در موضعشود در موردش بحث کرد. در دورهدرست یا غلط می

رسما یک لیست سیاه در ارشاد    80با شدیدترین سرکوب سر و کار داشتیم. در دهه    80ی  کانون تاثیر دارد. ما در دهه

حرف من این نیست که الان  شد. معنیکرد و سانسور در بدترین شکل خودش اعمال میوجود داشت که قلع و قمع می

شود. الان هم در بدترین شکل است، یعنی هر شکلی از سانسور بدترین شکل است. اما  دارد در شکل خوبی اعمال می

موضع روی  فشار  مقدار  می این  تاثیر  اعضا  نمیگیری  جدی  را  سانسور  که  کسی  موضعگذارد.  فاقد  و  و  گیرد  گیری 

نویسنده گرفتار سد وحشتناک  ی سیاسی است وقتی کتاب خودش سانسور میاندیشه به عنوان یک  شود و در عمل 

کند؛ اگر چه حاضر نیست بهایش را شود و با منشور کانون اشتراک نظر پیدا میاش بلند میشود، آه و نالهسانسور می

-بپردازد. تاکید من این است که این حسن کانون است، یعنی اگر آن اقلیت رادیکال بخواهد هوشمندانه رفتار کند می

بالقوه را   از دوستان  بایست این نیروها را گردآوری کند. در یک تشکل دموکراتیک مهم این است که شما چه میزان 

کشی کردن بین دو  جور خطها را برانید. در نتیجه من با اینکه آنبتوانید به دوستان بالفعل خودتان تبدیل کنید نه این

رادیکال و محافظه به نظر من همان چیزی است که در منشور و متن  جریان  کانون  نیستم. میانگین  موافق   134کار 

آقای حکیمی به    ها یک تفکر است و این تفکر تفکری دموکراتیک است. مثلا در مورد اشاره نویسنده آمده. پشت این

کش، به نظرم کانون تا به حال به درستی همین کار را کرده است و این  ی زحمتدار و طبقهدفاع از آزادی بیان سرمایه

کند، یعنی از حق آزادی بیان برای همگان دفاع  ی قوچانی دفاع میدر کانون جا افتاده؛ مثلا وقتی از حق انتشار مجله

یعنی هم کند.  این  می  دفاع می کند.  بورژوایی  احزاب  و  نشریات تشکل های کارگری  و  ارگان  انتشار  آزادی  از  زمان، 

های  ها به جلوست. زیرا روح دموکراتیک این رویکرد بسیار فراتر از ایدهرویکرد به امر آزادی بیان، نه یک گام بلکه گام

عنوان یک چپ به  آزادی  احزاب سیاسی است. حالا ممکن است من  این طور تحلیل کنم که  یا یک مارکسیست  گرا 

ی یک کارگر به هیچ وجه امکان ندارد که بتواند برود در آکسفورد درس بخواند امری مطلق و انتزاعی نیست. مثلا بچه

از طبقهاما بچه با هوش ِمتوسط  پلهدار میی سرمایهای  این دو،  تواند تمام  از  براین هریک  بنا  را طی کند.  های ترقی 

کند. اگر این نوع تفکر را مبنا قرار دهیم باید  جا دیگر معنا پیدا نمیاین  «همگان»درک متفاوتی از آزادی دارند و آن  

منشور کانون را عوض کنیم. زیرا منشور کانون با چنین دیدگاهی نوشته نشده است. بنا براین  ما متعهد به این هستیم 

که ما بیرون از کانون چه دیدگاهی  گوید، صرف نظر از اینکه منشور کانون را اجرا کنیم. منشور کانون فعلا این را می

می ما  اما  بحثداریم.  این  کانون  درون  در  به توانیم  عمومی  در مجمع  کانون  اعضای  اکثریت  اگر  و  ببریم  پیش  را  ها 

را به یک   باید آن  لیبرالی است و ما  آزادی  آزادی در منشور کانون آمده یک  عنوان  به  آنچه که  تصویب رساندند که 

دانم چنین اتفاقی رخ بدهد.  تواند اتفاق بیفتد که البته من بعید میوقت این تغییر میتر تبدیل بکنیم، آنآزادی رادیکال

 ست.ی ما و نیاز اهل قلم  انیاز جامعهتر پاسخگوی تر و عملیبه نظر من  همین منشور کانون بیش

 

نظر  عراقی:جمن اختلاف  این  عملی  نمود  به چند  اشاره می من مشخصا  از  ها  است که  کانون  ثبت  یکی موضوع  کنم. 

-ی کانون را نه آن حکومت میی سوم هم باز مطرح شد. اما منشور و اساسنامهقدیم همین وجود داشته در همین دوره

خواستند با چارچوب کانون کنار بیایند و  های بعد از انقلاب هم نمیپذیرفت و نه این حکومت  و در هیچکدام از دولت

-ی سوم تعدادی از بیانیهخواستند چارچوب خودشان را داشته باشند. و یک نمود دیگر این است که در اوایل دورهمی

اندیشی  شوند که این خودش نمود نوعی مصلحتشروع می  «به نام خداوند جان و خرد»هایی مثل  های کانون با عبارت
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این نشان می این نقض غرض است.  یا وجود  در یک دوره است و  از منشور وجود نداشته و  یا درک درستی  دهد که 

ی چیزهایی که دوستان گفتند، وجود  کنم همهاندیشی نقض غرض اتفاق افتاده است. من فکر میداشته و با مصلحت

دارد و همچنان ادامه دارد و احتملا ادامه خواهد داشت و معتقدم موضع کانون برایند اعضای کانون است. و به خاطر  

هایی را وارد کانون کند که کانون را به جانب خودش متمایل  کند تا آدماش را می همین است که سیستم تمام کوشش

 کنند. 

 

پشتی پشت در کانون گذاشت و داخل آمد، اما این را هم باید    شود عقاید سیاسی را مثل کولهگفتم نمی  بیگی:معصوم

بله، حالا که طرف با عقاید سیاسی اعتبار  آید شما یک فصلاش میاضافه کنم که  الخطاب و شاقول داری، یک مناط 

داری و آن هم منشور و اساسنامه است. هر جا که به مشکل بربخوری باید به منشور و اساسنامه رجوع و استناد بکنی.  

و   بیاید  اگر عضوی  نمییعنی  انتخابات شرکت  در  ما  چرا  گفتهبگوید  اتفاقا  و کنیم، که  اساسنامه  به  رجوع  ما  کار  اند، 

 منشور است. 

 

  نهفته زادی بیان و نابرابری واقعیِ آاز بحث من در مورد حق برابر همگان در استفاده از آقای موسوی استنباط  حکیمی:

نیست که چرا منشور از  . حرف من این نبود و  آیدمن در نمی  یگفته  که از  ی استاستنباط  برابری حقوقیدر پس این  

دفاع  از کارگر  کنددار دفاع می از سرمایهکه  قدر    چرا کانون همان  یا  ، کنددار دفاع می کند و از سرمایهکارگر دفاع نمی

سوال  زیررا  کانون  منشور    کلبه این ترتیب من  این باشد که  . اگرآیداصلا از بحث من در نمی  استنباط  این  نمی کند. 

ارگر. اشاره  دار باشند یا ک دانم، مستقل از اینکه سرمایه. من آزادی بیان در منشور را آزادی بیان برای همگان میامبرده

تر است ولی  های پیش از خودش مترقینسبت به منشورما  منشور    کهگفتم به رغم این .  تری بودعمیقی  مساله  به  من

دنیای پیرامون   نگاه حاکم بر  است، دورانی که درآن  مختص پیشاتاریخ انساندر دل خود دارد که    مفهومی را  کماکان 

منظر از  اینمذهب    ،سیاست  حقوق،  نگاه  نظایر  منظورایدئولوژی  و  رهایی هاست.  که  بود  این  ق  من  از  این  بشر  ید 

زادی بیان جای خود  جمله آهای سیاسی ازمفهوم آزادی  آندر  به عصر جدیدی است که    ایدئولوژی ها مستلزم ورود او

اجتماعی می  و  اقتصادی  مناسبات  قید  از  رهایی  به  به موزهرا  و  ندارد  کاربردی  و مفهوم حق دیگر    پیشاتاریخِ  یدهد 

که ما    ای را برخود داردجامعه  که منشور ما مُهر و نشان  چه من گفتم این استدر یک کلام، آن.  شودانسان سپرده می

-ی بی اجامعه  را بهجای خود  این جامعه    چهقاتی است. چنانی طبکنیم و اسمش جامعهآن زندگی میداریم دراکنون  

بدیهی است که تا  .  خیزدن نیز از میان بر میدر پس آ  تقابل بین برابری حقوقی و نابرابری واقعی نهفته  کل   ، طبقه بدهد

 ، برای استفاده از آزادی بیان دفاع کنیم. رزمان ما باید از حق برابر همگان، اعم از کارگر و سرمایه داآن 

 

 ساز و کار دموکراتیک در کانون:  ــ

تواند متاثر از گرایش سیاسی گیری کانون نسبت به مسائل جاری جامعه تا چه حد ممکن است یا میموضع

 اعضا هیئت دبیران وقت باشد؟ چه ساز و کار دموکراتیکی در کانون وجود دارد که این اتفاق نیفتد؟ 

 

ای که در هیئت دبیران بودم، هورالخطاب بودن منشور و اساسنامه است. من در دی فصلعراقی: مساله همان قضیهنجم

. و گاهی حتی سر یک کلمه در یک بیانیه کلی بحث  نداشتندشاهد بودم که هیچ دو عضوی گرایش سیاسی یکسانی  

این ساختار دموکراتیک کمک میاتفاق می به  از چیزهایی که  یکی  بیانیهافتاد.  این است که  ها و کارهای هیئت  کند 

رسد تا همه مجاب بشوند. اما به هر حال پیش  نایی به نتیجه میقگیری نیست و عموما به صورت ادبیران به صورت رای

اند. اما در  اند و در معنای سوال شما، متاثر بودهای منتشر شدههایی در شرایط سیاسی و اجتماعی ویژهآمده که بیانیه

 های سیاسی به محصول کار کانون را گرفته نهایت باز استناد به اساسنامه و روح منشور خیلی اوقات جلوی ورود گرایش
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ام. اما خارج از بحث هیئت دبیران طبق اساسنامه تنها جایی که اعضا کانون  ه شاهد این موضوع بودهنعیمن خودم به  و

توانند منتخبان خودشان و فعالیت کانون را نقد بکنند مجمع عمومی است و البته بر اساس یک سنت امکان این هم  می

همیشه وجود داشته که نقد خودشان را به صورت نامه برای هیئت دبیران بفرستند و این سابقه هم وجود داشته. ما  

این موضوع کمک می به  داریم که  امکان دیگر هم  کنار یک  است. وجود جمع مشورتی در  آن جمع مشورتی  و  کند 

کند و  کارهایی است که به این ساختار دموکراتیک کمک میکه در اساسنامه نیست، یکی دیگر از راهکانون با وجود این

ی یکی از تآید. جمع مشورشود و کلی بحث و جدل پیش میها هم در همین جلسات هیئت دبیران نقد میخیلی وقت 

 نقاط قوت کانون و هیئت دبیران است و حفظ آن کار خوبی بوده است.

 

گرایش  موسوی: که  است  این  اعضاواقعیت  سیاسی  موضع  یهای  در  دبیران  دارد.  گیریهیئت  تاثیر  کانون  های 

ی ما وقتی که  بینی شده، پایبندی به منشور و اساسنامه است. همهاری که برای پیشگیری از این وضعیت پیشوکساز

ی ما اعلام وفاداری به  ایم. پس قاعدتا باید به این نتیجه برسیم که چون همهعضو کانون شدیم پای منشور را امضا کرده

آید و همه چیز به خیر  ایم و منشور و اساسنامه همه چیز را روشن کرده است، بنابراین  مشکلی پیش نمیمنشور کرده 

می پیش  خوشی  خودبه و  منشور  به  توجه  با  نظرها  اختلاف  و  میرود  رنگ  میخود  نظر  اتفاق  به  ما  و  اما  بازد  رسیم. 

نمی اتفاق  این  نه،  که  است  این  آنواقعیت  چه  افتد.  یعنی  ماجراست،  حقوقی  وجه  آمده  اساسنامه  و  منشور  در  چه 

طرف باید وارد  شده است، منشور چه حد و مرزی مشخص کرده و چه و چه. اما از آن  اختیاراتی به هیئت دبیران داده

افتد و اگر یک  واقع اعلام پذیرش ما واقعا پذیرش هست یا نه. اگر این اتفاق نمیکه آیا بهیک بحث اخلاقی بشویم، این

به را  خودش  سیاسی  می گرایش  غالب  دبیران  هیئت  در  عمدهزور  وجه  کند  به  عمیقا  ما  که  است  این  علتش  ترین 

هیئت   در  تحققش  و  کانون  ساختار  در  دموکراتیک  وجه  تحقق  من شرط  نظر  به  نیستیم.  پایبند  کانون  دموکراتیک  

کنیم؟ آیا  دبیران این است که ما چه میزان آمادگی و توانایی درک حضور دیگری را داریم. آیا واقعا دیگری را درک می

کانون همان   مواضع  باشد،  نزدیک  آن  به  یا  غالب  دبیران  این درک در هیئت  اگر  و مدارا هستیم؟  رواداری  اهل  واقعا 

گنجد. اما متاسفانه مدارا و درک و تحمل دیگری در بین ما  می  هچیزی خواهد بود که در چارچوب منشور و اساسنام

از چیزهایی که میکم است. خانم نجم به تواند روح دموکراتیک را تا حدودی در کانون درستی اشاره کردند که یکی 

شود. ها دموکراتیک اداره نمیهای مشورتی ما خیلی وقتهای مشورتی ماهانه است. اما دوستان! جمعتقویت کند جمع

هر سه چیزی حدود بیست و چند سال است که در کانون هستیم. البته آقای   بیگیمن، آقای حکیمی و آقای معصوم

تری هم دارند. با وجود این، ما نباید  ی بیشی سیاسی سابقهبیگی و آقای حکیمی از نظر دانش سیاسی و تجربهمعصوم

به آن باید  اعضا کانون کسانی هستند که ما  فکر کنیم مابقی  یعنی  باشیم،  را قائل  ها درس  برای خودمان نقش معلم 

شود. برای مسائل و مشکلات حل می  طور خیلی ازها گفتگو کنیم و این بدهیم و یاد بدهیم، نه به نظرم ما باید با آن

به اساسنامه  به  مراجعه  موارد،  این  اساسنامهرعایت  به دیدگاه  را  اخلاقی  باید دیدگاه  بلکه  نمی دهد.  ای تنهایی جواب 

توانید رعایت بکنید یا نکنی . اما  اضافه کنیم. در بحث اخلاق مجازات در نظر گرفته نشده است. شما امر اخلاقی را می

پا  توانند یقهای اگر زیر پا گذاشته شود در مجمع میامر اساسنامه ی آن عضو را بگیرند و بگویند تو این بخش را زیر 

و فلان مجازات را برای او در نظر بگیرند. در بحث اخلاق و رعایت موازین اخلاقی، کار ما تنها با گفتگو پیش   ؛ایگذاشته

یاد مختاری مطرح کرد، درک حضور دیگری، رواداری  وگو هم همان چیزی است که زندهتخواهد رفت. شرط اصلی گف

 ها را با هم به اشراک بگذاریم. که حقیقتو مدارا برای این

 

آدم  بیگی:معصوم در بخش سابق گفتم که  عقاید سیاسیمن  با  دبیران میها  به هیئت  نمیشان  و  با  آیند  که  گویند 

نیامده بنابراین من میعقاید سیاسی  باشد که یک حرف    قدر توانم تصور کنم که هیئت دبیرانی باشد آناند،  یکدست 

نفر بزنند. اما مطلوب خود من این است که ده نفر اعضا ترین ترین و مختلفهیئت دبیران با متنوع  یواحد را هر ده 
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کنند برسند به  ای که پیدا میعقاید سیاسی بیایند اما پابندی و تعهدشان به منشور را کنار نگذارند و در تعاطی فکری

کند. اگر چنین هیئت دبیرانی داشته باشیم و طوری آن بیانیه یا بیان تفکری که بعدا در جامعه خودش را مطرح می

دیگر را متعادل کنند و  سنگ در هیئت دبیران وجود داشته باشند، یعنی نیروهای مخالفی که یکباشد که نیروهای هم

و دست کنند  جلوگیری  دیگر  نیروی  بر  نیرویی  غلبه  وقت  از  آن  باشد،  فعال  فکری  نظر  از  دبیران  هیئت  دو سوم  کم 

بسیاری از امور درست می شود. بدترین هیئت دبیران به اعتقاد من زمانی است که فرض یک سوم فعال باشند و بقیه  

ترین افکار وزد و بروند به سمت آن جناح و آن حرف. اما اگر مختلفنافعال یا منفعل باشند یا ببینند باد از کدام سو می

آن است،  اساسنامه  و  آن هم منشور  باشند که  عین حال در یک چیز مشترک  اتفاقی میسیاسی در  به وقت  که  افتد 

سال   در  من  سال    88اعتقاد  در  ما  بزرگترین جنبش  88افتاد.  از  یکی  مملکت با  این  تاریخ  سیاسی  و  اجتماعی  های 

شدت  هایشان را زدند، بهالضمیر فردی و اجتماعی کردند، حرفها آمدند در خیابان، بیان مافیمواجه شدیم؛ یعنی آدم

سرکوب شدند، رفتند و آمدند، کشته دادند، به زندان افتادند، کهریزک درست شد، اوین پر از زندانی شد و در همین  

کرد و اعضایش از نظر سیاسی چنان اختلافی داشتند که حاضر  حال هیئت دبیران کانون هم داشت کار خودش را می 

این آن  و  داشتند  اشتراک  چیز  یک  در  اما  بروند  هم  با  کوچه  سر  تا  متکی  نبودند  و  ایرانیم  نویسندگان  کانون  ما  که 

کنیم این است، ما از  ای که وظیفه و حقوق ما را معین کرده است بنابراین کاری که ما میهستیم به منشور و اساسنامه

های آن سال را نگاه کنید، همه از های سیاسی مطلقاً کاری نداریم. بیانیهکنیم و به دعواهای جناححقوق مردم دفاع می 

می  دفاع  مردم  نمیحقوق  حاکمیت  دیگر  جناحی  از  برتر  را  جناحی  هیچ  و  ذرهکنند  و  سر  شمارند  قدر  به  حتی  ای، 

نمی هواداری  جناح  یک  از  اینسوزنی،  دیگر  مثال  و  نوشته میکنند.  متنی  کنونی  دبیران  هیئت  همین  در  و که  شود 

شود که ببرد به  کند و مأمور مییادداشت می  گوییم، نویسندهاش در جلسه حاضر است، ماها ایرادهایمان را می نویسنده

شوند که آخر سر بر چگونگی تصحیحات نظارت نهایی را بکنند  کند. دو یا سه نفر تعیین میقول ناشرها در متن اعمال  

اعتقاد من دموکراتیکو متن منتشر می به  این  نحوه شود.  نظر  ترین  از  است.  دبیران  نظر هیئت  اعلان  برای  ی ممکن 

تر باشد، یعنی اگر به جای ده نفر هیئت دبیران، شخص من بلااستثنا در کار جمعی هر قدر جمعیت و شمار افراد بیش

که  دموکراسی یعنی اینکند.  تر گسترش پیدا میهای دموکراتیک بیشما بیست نفر داشته باشیم، به اعتقاد من مکانیزم

دموکراس من  کنند.  دخالت  خودشان  سرنوشت  در  تک  تک  و  باشند  داشته  حق  چامسکی همه  قول  به  که  را  هایی 

نمی  4های  »دیکتاتوری دموکراسی  هستند  نمیساله«  دموکراسی  را  نمایندگی  دموکراسی  من  دموکراسی  دانم،  دانم. 

که تو در سرنوشت خودت دخالت کنی. به اعتقاد من اگر تک تک اعضا همین کار را بکنند، فرض در همین  یعنی این

تک کنونی  دبیران  آنهیئت  جوان  اعضای  آنتک  کانت  قول  به  و  خودباوری  داشته قدر  خوداتکایی  و  خودفرمانی  قدر 

بیش  به  دبیران  هیئت  در  دموکراتیک  مکانیزم  این  من  نظر  به  باشند،  نداشته  دگرفرمانی  و  وجود باشند  درجه  ترین 

نجم خانم  که  چیزی  داشت.  بهخواهد  هم  را عراقی  بیانیه  شما  که  است  این  است  درست  بسیار  و  کرد  اشاره  درستی 

ها هم فعال بشوند و بخواهند در سرنوشت اند. اگر آنهای کانون را نخواندهبینی که اکثر اعضا بیانیهکنی و میمنتشر می

کنترل دموکراتیک  ظرف  مشورتی  جمع  صورت  آن  در  واقعی،  دموکراسی  یعنی  که  بکنند،  شرکت  ی کنندهخودشان 

اش باشد، چون در منشور و که نه چپ بزند و نه راست بزند بلکه پیرو منشور و اساسنامههیئت دبیران است برای این

اساسنامه ما نه چپیم و نه راستیم، آن چیزی هستیم که در منشور و اساسنامه هست. بنابراین بهترین مکانیزم از نظر  

گری باشد، هرجا که آقابالاسری و من پدرسالارم در  من جمعی کار کردن است. هر جا که جمع نباشد، هر جا که توطئه

شود. آیا امکان دارد در همین هیئت دبیران کنونی چنین اتفاقی بیفتد و کسی آقا بالاسر  قضیه باشد اوضاع وخیم می

نه،   می  9باشد؟  نظر  اظهار  و  حاضرند  آدم  وسیعنفر  چه  هر  یعنی شرکت  دموکراسی  آدمکنند.  کار  تر  من  نظر  به  ها. 

 دهد. جمعی، کار جمعی، کار جمعی، مکانیزم دموکراتیک را گسترش می
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ی  در چارچوب سازوکار تشکیلاتمطرح شده  که سوال  اول توجه آقای موسوی را به این نکته جلب می کنم    حکیمی:

نه  کاری است که  و ساز  ،فرهنگ  تلاش برای اعتلای  نامد. « میاخلاقین را »آ آقای موسوی    است و نه بحث فرهنگی، که

-یاد مختاری نقل میکه آقای موسوی از زنده  «درک حضور دیگری»  در درازمدت جواب می دهد. بلکه    ، مدتدر کوتاه

ما داریم از سازوکار    .شودمربوط نمیجا  در اینبه بحث ما  بحثی فرهنگی است و  بحث بسیار درستی هم هست    کند و 

سازوکار    این است کهفوق  سوال  من به  جواب    ،شودجا که به نص اساسنامه مربوط میکنیم. تا آنتشکیلاتی صحبت می

  ، ی شرکتی استااساسنامه  ی ما. اساسنامهاستبنیه  و کم  سازوکاری ضعیف  ،کنونیِ کانون برای دموکراسی  یاساسنامه

در  هم    ضای هیئت مدیره را انتخاب کنند ماد تا اع نکنرا دعوت می   انسهامدارانش  هرسال  ها شرکت  که  طوریعنی همان

می  را  کار  کنند. کنیمکانون همین  انتخاب  را  دبیران  هیئت  که  کنیم  می  دعوت  را  اعضاء  یعنی  سازوکار    ،  این همان 

آیند و برای چهار سال یک نفر را یعنی مردم می است. لیبرالی هایدموکراسیریاست جمهوری در  یسالهانتخابات چهار

راستی کانون نیز سازوکاری به  یروند تا چهار سال دیگر. در  اساسنامهمی  کنند وانتخاب میبه عنوان رئیس جمهوری  

هایش آن را عزل این اختیار را بدهد که در صورت تخطی هیئت دبیران  از مسولیت   که به اعضاوجود ندارد  دموکراتیک  

العاده را  طور فوق توانند مجمع عمومی بهمییک پنجم اعضاء    کهاز جمله این  ؛ بینی شدهیش سازوکارهایی پ   . البتهکند

اعضاء می برای تصمیم یا یک سوم  برای عزل گیری در مورد مسائل مشخص درخواست کنند،  را  توانند همین مجمع 

-دبیر درخواست کنند. اما روشن نکرده که اگر هیئت دبیران با برگزاری این مجمع موافق نباشد اعضاء چه گونه می

شود امید چندانی به سازوکار  اساسنامه مربوط می  جا که به روح کلی . بنابراین تا آنتوانند خواست خود را عملی کنند 

نمی دموکراتیک  بیشتوان داشتواقعاً  کانون  اکنون دموکراسی در  است که  دلیل  به همین  از طریق سازوکارهای .    تر 

بحثجمع مشو  غیررسمی مثل یا  ماهانه  رای  هایرتیِ  بدون  و  دبیران  گیریاقناعی  اجرا در می  در هیئت  این  به  آید. 

شأن بهاساسنامه  سازوکارها  اما  ندارند  بهای  تبدیل  آ   اند.شده  دموکراتیک  یهایسنت  درستی  که ناشکال  است  این  ها 

اساسنامه الزامی  ندارند    ایتضمین  سازوکابای ها  اینند.  نیستو  به  شوند.اساسنامه  هایرد  تبدیل  دموکراتیک   ای    سنت 

و به این ترتیب خود را درمعرض نقد این   دهدبه جمع مشورتی گزارش می  ماههرای است که هیئت دبیران  پسندیده

الزامی  .  است  همیندهد. دموکراسی واقعی  جمع قرار می به این کار ندارد.  ای  ی و اساسنامهتتشکیلااما هیئت دبیران 

به  مان  اساسنامه  ن این است کهآی ساختاری داریم و  اشکال  بنابراین بحث من این است که ما   تواند این کار را نکند. می

بینی  تغییر خود را نیز پیشسازوکار  مثل هر قانون دیگری  این اساسنامه  البته  دموکراتیک نیست.  کلمه  معنای واقعی  

مجمع عمومی  العاده است. اما در شرایطی که کانون حتی برای برگزاری  و آن برگزاری مجمع عمومی فوق   ، کرده است

  ، العاده طبعا مشکلات برگزاری مجمع فوق   ،روستبهای رو های عدیدهبا دشواریالعاده(  طور فوق )اعم از سالانه یا به  عادی 

روح دموکراسی    کند و مبتنی برساسنامه تغییر  ا  است. بنابراین، تا زمانی کهر  تمراتب بیشبه  ،تری داردکه شرایط سخت

پایین مستقیم  ،از  دموکراسی  شورایی  یعنی  بهرهچاره  ،شود  و  جز  بیش ای  هرچه  غیررسمی  از  تر  گیری  سازوکارهای 

کانون باید در    یرد نهایت استفاده را بکنیم. اعضایگاساسنامه شکل میی  باید از امکاناتی که در بیرون از عرصه نداریم.  

در جمع    امور اجرایی کانون را مورد انتقاد قرار دهند. هیئت دبیران بایدداشته باشند و    ی مستمرجمع مشورتی حضور 

 .  در اعضا پرورش دهد گری را ی تاثیرگذاری و دخالتروحیهمشورتی حضور پیوسته داشته باشد و با ابتکارعمل خود 

 

گرفتم و  کشیدم. آمار میدبیران را به رخشان می  تآن زمانی که من منشی بودم حتی غیبت اعضای هیئ  عراقی: نجم

های مشورتی پیش آمده بود در  را که در جمع  هایی گفتم که شما چند جلسه غیبت داشتی یا دستورجلسه ها می به ان

ها همه سنت طور که گفته شد اینکردم نظمی به اوضاع بدهم اما همانکردم و سعی می جلسه هیئت دبیران مطرح می

به شکلی وارد اساسنامه کنیم اتفاق خوبی خواهد بود. ما در  را  ها  هستند و البته خیلی هم خوب هستند. اگر بتوانیم این

نامه قید شده بود و همه به آن  ها در آن آیینبحث  ننایی بود قایم و مثلا موضوع انامه داخلی داشتههیئت دبیران آیین

د. خوب است که  ن کها تعهدی ایجاد نمیپایبند بودند اما این باز تعهد یک هیئت دبیران خاص است و برای بقیه دوره 
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های بعد  نسل به ی این موارد جایی ثبت بشود که اگر فرصتی دست داد و مجمع برگزار شد، وارد اساسنامه بشوند وهمه

کمک کنند. در مورد جمع مشورتی هم همین است و اگر وارد اساسنامه بشود و اعضا احساس کنند که با حضورشان در 

تر به حضور در این جلسات  ی دوستانه حضور نظارتی هم دارند ممکن است متعهدجمع مشورتی علاوه بر یک مشاوره

 نگاه بکنند. 

 

ی استبداد رای به افراد ندهد؟ و آیا در کانون چیزی به  آیا واقعا در اساسنامه هیچ سازوکاری وجود ندارد که اجازهــ  

 عنوان کیش شخصیت داریم و بعضی اعضا در کانون دارای وزن و اعتبار متمایزی هستند؟ 

 

هایی که این ایام  ی دشنامخیلی هم اخیر است، مثل همه  شود وچه به آن کیش شخصیت گفته میآن  بیگی:معصوم

کنم در این بیست سال اخیر احدی در کانون هیچ کیش  خصوص تاکید میاز در و دیوار باریده هیچ ماخذی ندارد. به

واقع  در  شخصیت  کیش  بکنند.  پیروی  او  از  دیگران  و  باشد  داشته  برو  حرفش  که  نبوده  کسی  و  نداشته  شخصیتی 

اند؟ در اکثر جلسات هیئت دبیرانی که من  پرستی است. کدام شخصیت را در کانون پرستیدهی غلط شخصیتترجمه 

ی اعضا  ای از جانب یک نفر وجود نداشت. همهام و بخواهم به عنوان سند تاریخی ذکر بکنم هیچ هژمونیحضور داشته

کردند. اصلا در کانون از این خبرها نیست.  هاشان را تمام میگرفتند تا حرفشان را بزنند و سر ساعت هم حرفاجازه می

بازی در کار بوده است و روابط مرید اند، یا دار و دسته اند که هژمونی داشتهتر کسانی بودههای قبلممکن است در دوره

شناسم که در این کانون به بعد تمام این تمایزها از بین رفته، یعنی من هیچ کس را نمی  78و مرادی، ولی واقعا از سال  

که  گویند و آن اینکه از بیرون و از ما بهتران یک چیزی میهژمونی داشته و شخصیتش را بپرستند. این نیست جز این

اند و این  خواهند آن کسانی  که در کانون بودهدانند. حقیقتا هم میای خودشان را صاحب کانون می در کانون یک عده

را نگه داشته از خیلیکانون  تا آن ها همت به خرج دادهاند و بیش  نباشند و منزوی شوند  بتوانند جولان اند، دیگر  ها 

بدهند. اصلا جمع روشنفکری جمعی نیست که یک نفر بر بقیه حاکمیت داشته باشد. این شبهه است و هیچ سندی  

 مبنی بر اثبات آن وجود ندارد. 

 

آید در اساسنامه بعضی سازوکارها در نظر گرفته شده است منتها من قبول ندارم که  تا جایی که من یادم می  موسوی:

نفری نیستند که همدیگر را   کیش شخصیت وجود دارد چون خوشبختانه یا بدبختانه در عالم روشنفکری ما هیچ دو 

برداشت می و  گفته  بیرون  در  اما چیزی که  باشند!  داشته  کانون  قبول  تعدادی حضورشان در  یک  است که  این  شود 

کنند که کانون شده فلانی و  شوند. من همواره به کسانی که این انتقاد را مطرح میتر دیده می تر است و بیشپررنگ

گویم به این دلیل شده  فلانی و فلانی و فلانی که دیگران منفعلند، بیایید جلو. البته من با آن شکلی  فلانی و فلانی، می 

که آقای حکیمی به سازوکار کانون نقد داشتند موافق نیستم. نقایصی وجود دارد اما تا جای ممکن اصول و قواعدی در  

اساسنامه آمده که هیچ عضوی عضوتر از دیگری نباشد. با آقای حکیمی موافقم که دموکراسی وقتی معنا دارد که شما  

پیش یکساله  کانون  در  انتخابات  خوشبخاته  بکشی.  پایین  بتوانی  بالا  بردی  که  را  سازوکارهای  کسی  و  شده  بینی 

زمینه این  در  نشریه  مشخصی  باشیم،  داشته  فعال  کانونی  بتوانیم  ما  اگر  دارد.  آزاداندیشه»ی  وجود  و  «ی  بیان »مان 

اتفاق خوبی رخ خواهد داد. مسالهمان را مرتب در بیاوریم و آن«آزاد ی اصلی  جا هر عضوی بیاید و نظرش را بنویسد 

کنیم عکس سه چها رنفر همیشه ی کانون را که باز می گویند صفحهای می تری از اعضاست. عدهفعال کردن تعداد بیش

گویم آن نفر چهارم و پنجم هم بیایند و کار بکنند تا  هست، یعنی انگار در این کانون هیچ کس دیگری نیست، من می

آندر صفحه از  بعضی  پاسخ  به  ها دیده شوند.  است که شرایط  این  مورد  این  در  به  ونهها  ما  بیاییم،  ما  نیست که  ای 

زنند،  ها داد میزنند توی دهنمان. من یک بار به یکی از دوستانی که گفت اینآییم دهن باز کنیم میکه میمحض این

گفتم خب تو هم داد بزن! البته ممکن است کسانی مرعوب بشوند و بگویند به محض اینکه مثلا اگر من اشاره بکنم به  
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آنفلسفه کانت،  می ی  و  نشسته  کانت  مترجم  صفحهجا  نه،  اینگوید  فلان  جایت.  ی  سر  بنشین  برو  گفته  طوری 

دهیم؟ این ها درست؛ اما شما نباید منتظر دادن هم به نظر من مهم است. چقدر ما امکان حرف زدن به افراد میمیدان

تردید است. نترسیم که ،باشی که فرصت را به تو هدیه کنند. مخالفت کن، تردید کن. اولین راه برای رسیدن به حقیقت

ایم. آقای حکیمی  تر که در مجلس نشسته است مخالفت کنیم با زمین و اسمان مخالفت کردهبا حرف فلان بزرگ  اگر

ی ماجرا اخلاقی است، مثلا پایبندی هیئت دبیران به ی اخلاق نشویم اما به نظر من بخش عمدهگفتند که وارد حوزه

گو  هایی کرد تا امکان پاسخبینیجمع مشورتی یک تعهد اخلاقی است. البته بعدا در اساسنامه ممکن است بشود پیش

شود حضور زنان بینی کرد که ساختار هیئت دبیران مردانه نباشد، میهایی را پیششود شیوهبودن را بالا ببریم. مثلا می

کم سه زن وجود داشته ی هیئت دبیران دست، مثلا در ترکیب ده نفرهردر این ساختار را تبدیل کرد به یک الزام و اجبا

 تواند وجه دموکراتیک کانون را با تزریق روح زنانه تقویت کند. باشد. همین می

 

ی  های برجستهکنند چون نام این تشکل کانون نویسندگان است حتما باید شخصیتها فکر میخیلی وقت   عراقی:نجم

ها برای هیئت دبیران کاندید  ها همین آدمادبی در آن فعالیت داشته باشند یا در آن نفوذی داشته باشند. خیلی وقت

 اند.  اند و رای نیاوردهشده

  

تعریفی دارد و ضرورت حضور و فعالیت عملی اعضا در کانون چیست؟ عضو در تشکل کانون نویسندگان ایران چه    ــ

شود به امکانات دموکراتیک اساسنامه نگاه کرد،  چون به اعتقاد من بر این مبنا و بر اساس پاسخ به این سوال هم می

ای برای گانهچون در اساسنامه برای مجمع عمومی عادی سالانه هفت دستور جلسه داریم که به نوعی اختیارات هفت

اساسنامهاعضا محسوب می و  منشور  به  عملی  معنای  به  که  باشیم  داشته  اعضایی  ما  اگر  متعهد شده  شوند.  کانون  ی 

وقت ما  باشند و پای کار باشند و پیش آمده باشند و این اعضا در مجمع عمومی آن هفت دستور را عملی بکنند، آن

 رو خواهیم شد. ای روبهدیگر با تعریف متفاوتی از امکانات دمکراتیک اساسنامه

 

-آید که فعالیت بکند. یکی از امکانشود، یک هدف و آرمانی داشته و برای آن میکسی که عضو کانون می  عراقی:نجم

هایی که برای فعالیت اعضا در اساسنامه هم وجود دارد و از اختیارات هیئت دبیران است، برگزاری یک سری کمیسیون 

که اعضا چقدر بخواهند فعال  گردد به اینها بر میی اینتوانند فرصتی برای فعالیت اعضا باشند. اما همهها میاست. این

این از  قبل  خیلی  بکنند  استفاده  اختیاراتشان  از  بخواهند  و  باشند  فعال  واقعا  اعضا  اگر  مجمع  باشند.  به  بخواهیم  که 

جمع همان  در  برسیم،  میسالانه  هم  مشورتی  و  های  سیاسی  فضای  به  این  البته  باشند.  داشته  فعال  حضور  توانند 

نفر هم در    100های مشورتی را داشتیم گاهی تا  تر جمعموقع که ما امکان برگزاری راحتاجتماعی هم ربط دارد. آن

 کنند.  ها به دلایل امنیتی احساس خطر میها خیلیکردند. اما خیلی وقت کردند و سالن را پر میهر جلسه شرکت می

 

ی اعضا بخواهند بار کانون را به دوش آل این است که همهبرای کانون به لحاظ آرمانی و اخلاقی وجه ایده  موسوی:

چه در تر خواهد بود. اما آنی عملکرد کانون وسیعتر در کانون داشته باشیم طبیعتا دایره بکشند و هرچه اعضای فعال

اساسنامه مشخص شده یک سری حقوق و تکالیف است. تکالیف اعضا، یکی پرداخت حق عضویت است و یکی رعایت  

تواند حق عضویتش را پرداخت کند و مفاد اساسنامه و منشور را مفاد اساسنامه و منشور. یعنی طبق اساسنامه  یکی می

یک از کارهای کانون شرکت نکند اما همچنان عضو کانون باشد. البته یک جایی در اساسنامه  رعایت کند اما در هیچ

بازخواست اعضا آورده شده این است که آن عضو کاری   از مواردی که برای توبیخ و  از او خواسته شده یا  را  یکی  که 

ای  خودش به عهده گرفته انجام ندهد.  کانون حزب نیست که به معنای حزبی کلمه، عضوی را موظف به انجام وظیفه

هاست. به سازوکارهای دیگری باید اندیشید.  ی کانون برای این مورد وجود دارد همینکند. تمام امکانی که در اساسنامه
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برقرار بشود و یکی  این به مقدار زیادی، یکی برمی  گردد به روحیات خود اعضا و یکی به مناسباتی که باید بین اعضا 

نحوه بیدیگر  بتواند  که  دبیران  هیئت  مدیریت  آنآنی  از  بتواند  بدهند،  انجام  را  کاری  باشند  موظف  اعضا  کار  که  ها 

 برد. طور کارها را پیش می طور بوده و مثلا آقای خندان همینبخواهد که تا الان هم همین

 

اعتقاد داشتم و خیلی   بیگی:معصوم نبودهمن همیشه  اعتقاد شریک  این  با من در  واقعاها  اگر  کانون  بخواهد    اند، که 

صورت کانون کارآمدی نخواهد بود.  کم یک سوم اعضایش فعال باشند، در غیر اینکانون بشود و موثر باشد باید دست

تابی تاریخ کانون  یادداشتو ی بوکنون درست مثل آن خانه  رودربایستی  ی تروتسکی است، یک  های روزانهرژوایی در 

اشکوبهخانه پایین یک عدهاست؛ در طبقه  ی دو  ای در حال رفت و روب و زحمت کشیدن و عرق ریختن و جان  ی 

بالا عدهکندن هستند، در طبقه با رنگی  افتادهای دیگر  پریده روی مبل  باد میهای  را  از فرط   اند و خودشان  زنند و 

بیار فرض کردند. تصور این ی اعتراضی نوشته ما را صندلیکنند. یک نفر در یک نامهناشی از بیکاری دارند دق می  ملالِ

رانتی عظیمی می بودجه  دارد که یک  کانون وجود  اسم  به  است، یعنی یک جایی  تصور دولتی  کانون  از  تا  آدم  گیرد 

اش را باید آماده گذاشته باشند. کی  شود صندلیوسایل آسایش اعضا را فراهم کند. یعنی وقتی این آدم وارد کانون می

او را کم باید صندلی تو را گذاشته باشد؟! رفیق نویسنده دانی؟! عزیزجان هر عضوی که  تر از خودت میات؟! یعنی تو 

جا بکند! ببنید تصور از کانون، تصور از یک دولت است؛ کانون موظف است ما را به کم صندلی خودش را باید جابهدست

شهرت برساند، کانون ما را به مکنت برساند، کانون برای ما فلان و بهمان بکند. خب پدرجان کانون تویی! کالبدی مجرد  

باید همت بکنی. ما یک کانونِ تو  ندارد.  نام کانون وجود خارجی  به  و آسمانی  اکثریت    و قدسی  نداریم.  انتزاع که  در 

نبودهسالی که من دیده  23اعضای این کانون در این   اند هیچ مسئولیتی به عهده بگیرند. خانه دارند،  ام هرگز حاضر 

ها در اختیار بگذارند. چرا من باید در  کنند که خب، دو سه نفر هستند که خانه دارند آنشان جا دارد، ولی فکر میخانه

عضو در  دفعه  هر  که  من  بیایم؟  جلو  جوانگیریهفتادسالگی  امیدوارم  گفتم  نوهها  با  بروند  من  امثال  تا  بیایند  -ترها 

   هایشان بازی کنند، تمثیل و استعاره هم نبود، حقیقت بود و هست.

 

. سه  ی اعضاءهاست، یعنی همان اختیارات و مسئولیتا  ء«حقوق و وظایف اعضا»  عنوان فصل سوم اساسنامه  ی:حکیم

قدم اول دو سوم این    در همین  . بنابراین، و دو تا مربوط به تکالیف  وق استماده دارد. از این سه ماده یکی مربوط به حق

اجرایی در اساسنامه وجود    تضمیننیز  ها  در مورد مسئولیت.  اختیار  مواد مربوط به مسئولیت است و یک سوم مربوط به

  شد که اعضاء باید نیز اعضاء الزامی به این امر ندارند. اگر در اساسنامه گفته می ها  در مورد حضور در کمیسیون  ندارد.

که ی دیگر ایننکته  بود.می تر  ند، اساسنامه جدینجا فعالیت ک آندر  د و  نشوهای کانون  کمیسیونداوطلب شرکت در  

چنان که  .  باشد فا منحصر به پرداخت حق عضویت  صرنباید  که عضو باید فعال باشد و عضویت    در اساسنامه گفته نشده 

،   فکر کردی اعضاء به ویژه اعضای هیئت دبیران  هاعملگفتم، تا زمانی که اساسنامه چنین است تنها باید به همان ابتکار

از آن  که اعضای متعهد،   ها  یکی  منتقدوفادار    پرورش  راهکار است  و در عین حال  بیشتر    .  نیز شرکت هرچه  امر  این 

-چاره تشکیل دهد. فعلا    ی جدیدیهاکمیسیون  ضرورت  که بنا بهدبیران اختیار دارد  . هیئت  ستهاکمیسیون  اعضاء در

  یت. عضوبینی کنیمی دموکراتیک پیشهاسنت  کارهایی را برای فعال کردن اعضاء در چارچوبکه راهای نداریم جز این

 .  کانون باشدبه معنای فعال بودن درباید  در کانون

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با اعضای کمیسیون عضویت  وگو گفت

 

 

 

 



 

 وگو با اعضای کمیسیون عضویت گفت
 

 

گفتاین   قالب  در  که  از  سند  تن  سه  با  )مهابادی(  خندان  رضا  عضویت   وگوی  کمیسیون  شرح    اعضای  و  معرفی  به 
نویسندگان ایران،  داخلی کانون    ی ی آزاد، نشریهدر اندیشه پردازد،  میکانون نویسندگان ایران    عضوگیری  کمیسیون  فعالیت

 منتشر شده است.   ۱۳۹۳، مرداد  ۸ی سوم، شماره  دوره 

 

 
 

 هستند؟   یکسان  چه   کنیم. اعضای کمیسیون عضویتدانا صحبت را با شما آغاز میرضا خندان: حناب رییس

وجود دارد و نیز ی کانون نویسندگان ایران  : اعضای کمیسیون عضویت، بنا به اصولی که در اساسنامهدانافریبرز رییس

بیگی، ناصر زرافشان،  عبارت بودند از پنج نفر اعضای اصلی هیئت دبیران یعنی اکبر معصوم  ،بنا به انتخاب هیئت دبیران

اشرف درویشیان. متاسفانه در حال حاضر علی اشرف بیمار است و جاهد هم  دانا، جاهد جهانشاهی و علیفریبرز رییس

معصوم و  زرافشان  آقایان  و  من  یعنی  هستیم  الان  که  نفری  سه  این  درنتیجه  و  رفت  ما  میان  از  عضو  پارسال  بیگی 

 کمیسیون عضوگیری هستیم و خوشبختانه سه نفر و اکثریت هم هستیم.

 ای برعهده دارد؟ این کمیسیون اساسا چه  وظیفه  ــ

وظیفهدانارییس بررسی :  به  کمیسینون  واقع  در  اعضا..  قبول  مورد  در  است  اساسنامه  اجرای  عضویت  کمیسیون  ی 

می عضویت  افرادی  تقاضای  و  کرده  مراجعه  کانون  به  و  دارند  را  نویسندگان  کانون  در  عضویت  تقاضای  که  پردازد 

افراد را میمی این  با  کنند. کمیسیون شرایط  سنجد تا مشخصات لازم جهت عضوشدن را داشته باشند و بعد این که 

تصمیم نهایی را در دهد.  های منشور و اساسنامه تطبیق داشته باشند و سپس آن را به هیئت دبیران ارجاع میضرورت 

گیرد. حالا برحسب تصادف سه عضو هیئت دبیران جزو کمیسیون عضویت هم هستند  مورد عضویت هیئت دبیران می

ی کمیسیون کند. به عبارت دیگر، وظیفه در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون تایید نمی  این تصادف قاعدتا چیزی را

ت این است که مدارک یعنی حداقل دو کتاب، درخواست و معرفی دو نفر از اعضای کانون را از تقاضاکننده بگیرد  یعضو

و شرایط را در تقاضای متقاضی احراز کند و بعد نتیجه را به هیئت دبیران گزاش بدهد. آن وقت هیئت دبیران وظیفه 

از نظر   البته هم کمیسیون عضویت و هم هیئت دبیران موظفند شایستگی متقاضی را صرفا  دارد که تایید کند یا نه. 
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 عدم وابستگی و نداشتن سابقه در دستگاه سانسور و حذف فرهنگی مورد تایید قرار دهتد.  

 کند. چرا؟ گویند کمیسیون عضوگیری کُند حرکت میآقای زرافشان، می  ــ

ها و شرایطی ویژه در زمان و شرایط تاریخی معینی به وجود :  کانون نویسندگان در پاسخ به ضرورت ناصر زرافشان

از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بستر اجتماعی است که در آن به وجود   آمد و به طور طبیعی متأثر 

ی آن شرایط در آن موقعیت است. و اگرچه از  کنندهآمده، به عبارت دیگر، هویت مشخصی دارد که این هویت منعکس

گیری کانون تا امروز چند دهه گذشته و بسیاری چیزها در ایران تغییر کرده است، اما از لحاظ شرایطی که  زمان شکل

شود آن شرایط امروز هم وجود دارد بلکه از برخی جهات شدیدتر هم  به کار نویسنده و آزادی اندیشه و بیان مربوط می

های کانون هشیار و حساس باشیم. از این رو معتقدم  شده و این ما را واداشته است که از جهت حفظ هویت و آرمان 

ی کانون  زده هم عمل کرده است. در منشور و اساسنامهاتفاقا کانون در مواردی در پذیرش برخی اعضای خود شتاب

تعیین شده که تضمین اگر صرف کنندهبرای عضویت شرایطی  است.  ما  کانونی«  فقدان   اًی »هویت  و  دو کتاب  داشتن 

شد و ضرورتی نداشت در  ی همکاری با دستگاه سانسور کافی بود پذیرش عضو جدید به صورت خودکار انجام میسابقه

آرمان به  پایبندی  از  و  اساسنامه  بررسی  و  آید  میان  به  دبیران سخنی  از سوی هیئت  امر  این  و تشخیص  کانون  های 

 ت و وجود معرف و.. دیگر ضرورتی نداشت.یاظهارنظر کمیسیون عضو

آقای معصوم نکتهخندان:  بعضیبیگی،  این است که  ها تذکر میای که  یا طور دیگری،  انتقاد  یا به صورت  دهند، حالا 
به پشتوانهکانون  زرافشان میرغم  آقای  است؟  اعضایش کم  قدر  این  دارد چرا  بالایی که  اعتبار  و  تاریخی  ما  ی  گویند 

تر دقت کرد. آیا دلایل دیگری هم وجود  باید بیش  دکه هویت کانون مخدوش نشوخودمان حساسیت داریم و برای این
 که فقط و فقط همین است؟دارد یا این

 

را تکمیل کردند. من فقط یک  های همببینید، درواقع دوستان صحبت :   بیگیاکبر معصوم نکته را بگویم و آن دیگر 

که درست است که برای عضوشدن در کانون داشتن دو کتاب و نیز همکاری نکردن با سانسور ضروری است، ولی این

اثباتی و سلبی نیست. همکاری نکردن با سانسور یا مشارکت نداشتن در سرکوب  مسئله فقط محدود به این دو وجه 

از شرط  بیان  اثباتی هم  آزادی  میزان شرط  یک  ما  ولی  است.  قید شده  اساسنامه  در  ماست که صراحتا  های ضروری 

شود که نتوان به این کانون صرفا به چشم یک انجمن  کند. همین امر باعث میداریم. کانون برای آزادی بیان مبارزه می

جنبه  آن  این،  کرد.  نگاه  کنیم  ادبی  مماشات  دولت  با  بیاییم  که  بگوییم  بگیرید  فرض  است.  اثباتی  جلساتمان  ی  تا 

وظیفهراحت  با  اساسا  این  من  اعتقاد  به  شود.  برگزار  شده  تر  تشکیل  برایش  کانون  که  تاریخی  رسالت  آن  و  ذاتی  ی 

منافات دارد. این نیست که چون کانون همیشه با دولتی که سرکوبگر بوده زاویه داشته است و فلان امکانات را بهش  

مسئله این است که کانون اصلا برای مبارزه کردن برای آزادی بیان و    ندادند، نگذاشتند مجمع عمومی برگزار کند. نه

سال سابقه دارد.    ۴۵دهد. این کانون  ی تاریخی کانون این را نشان میگسترش آزادی بیان به وجود آمده است. سابقه

د که کانون نفسی کشیده و آن ــ بو  ۶۰تا    ۵۷شاید در مقاطعی بسیار بسیار کوتاه ــ مثلا این مقطع کوتاه را بگیریم از  

اش این کانون اساسا یک کانون تحت تعقیب بوده است. از همان سال  تر بوده، بقیهمیزان سرکوب مستقیم رویش کم

، این کانون یک لحظه نبوده که از ۹۹کنیم در سال  ی کانون شکل گرفته تا امروز که ما داریم صحبت میکه نطفه  ۴۷

این سابقهطرف حکوت  با وجود  این که چرا  از  بنابراین صحبت  باشد.  به رسمیت شناخته شده  تاریخی  ها  ی طولانی 

توجهی یه آن زمینه، بافت یا کانتکست است که این کانون در آن  نتوانسته آن میزان از اعضا را جلب کند به نظر بی

دی نسبی دموکراسی صوری  کم در یک آزازندگی کرده است. این کانون »کانون نویسندگان فرانسه« نیست که دست 

ای ردهسال و خُ  ۴۵که در عرض این    هبود  یتوانسته باشد زندگی کند.  این کانون همیشه تحت تعقیب بوده است. کانون

که بتوانید به نماهه را نادیده بگیریم ــ اساسا دبیرخانه نداشته است. شما برای ایــ اگر یک مقطع کوتاه شش، هفت

ظایف ذاتی، وظایف مندرج در همین اساسنامه، عمل کنید باید دبیرخانه داشته باشید. باید بتوانید محل گردهمایی  و

روزنامه طریق  از  آشکارا  بتوانید  باید  باشید.  داشته  تا  اعضا  کنید.  دعوت  عضوگیری  و  تبلیغ  برای  کثیرالانتشار  های 

توانیم  نمی  ی پدیدآوردندگان کتاب از هر صنف، مؤلف، مترجم، ویراستار بتوانند بیایند عضو شوند. ما خیلی از اوقات حت
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که فرض کنید به نویسندگان کُرد و بلوچ و عرب  مان برسانیم، چه برسد به اینهای اطرافمان را به شهرستان ندا و سلام

بندرعباسی را برسانیم. در عین حال که می  و  این کانون در »تهران« است.  صدامان  اساسنامه مرکز  این  دانیم مطابق 

ن بسیار  هایی که کانون یک میزانی توانسته نفس بکشد، اتفاقا اقبال پدیدآوردندگاواقعیت قضیه این است که در زمان

ولی در جذبتوده را جلب کند  زیادی  اعضای  توانسته  کانون  و  است  بوده  دلیل شرایطی که  وار  به  است  اش درمانده 

رژیم در  دیکتاتوری  و  استبداد  در  کردهمعمولا  زندگی  آن  در  ما  که  است.هایی  بوده  حاکم  کانون  سرنوشت  بر  ما    ایم 

خواهیم، ما در حال حاضر دنبال تحقق شرایط کامل نیستیم. گرچه هدف نهایی ما به تحقق رساندن  شرایط مطلق نمی

. اما اگر بک شرایط نسبی داشته باشیم بدیهی  است یابی به حقوق کامل نویسندگان ی امکانات برای دستبالاترین درجه

هزار پدیدآوردنده  ۴۰ی تاریخی خود عمل کند. در این شکی نیست. یعنی اگر  تواند به وظیفه است که این کانون می

تواند دو سوم این پدیدآورندگان را به خودش جلب کند. من اطمینان دارم اگر روزگاری یک شرایط  کم میدست  ،هست

گذارد. شرایطی  توانیم دو سوم پدیدآورندگان را جذب کنیم. شرایط بیرونی بر کانون تأثیر مینسبی پدید بیاید ما می

ها،  کردنالقلمهایی که شاهدش بودیم، فشارها، ممنوع کنند بر اثر قتلها ایجاد میچون ترس و وحشتی که در نویسنده

شود که  ی این عوامل باعث مینویسنده و.... همه  ۱۳۴ها به خاطر امضای متن  کار کردنها، از کار بیممنوع نشر کردن 

 اش عمل کند. کانون نتواند به آن وظایف ذاتی

 ـ خواهم عضو کانون بشوم چه گونه است؟ یعنی من که میدانا، اساسا فرایند عضوگیری چهآقای رییس  ـ

 کند؟ باید بکنم و این کمیسیون در مقابل چه کار می

هایی  نیست که ناظر بر سلیقه گیری ی سختفرایند دربردارنده: ببینید، نخست باید خاطرنشان کرد که این  دانارییس

نحوهو سمت و  نویسندگی  و گرایشوسوی شخصی  اندیشه  مطلقا  ی  ما  باشد.  پدیدآوردندگان  اعتقادی  و  های سیاسی 

توضیح میگیری چنین سخت  این  برای  را  این  نداریم.  و میهایی  نادرستی  دهم  و  تبلیغ منفی  گویم چون یک فضای 

ایدئولوژیکی و حتی سلیقهپیرامون عضوگیری کانون شده است که گویا کانون برحسب سلیقه  های سیاسی، مثلا  های 

 کند. چپ، عضوگیری می

 این مورد باشد، بعد به آن خواهیم رسید.   ــ

بیگی گفتند،  طور که آقای معصوم اش این بود، همان: بسیار خوب. پس برگردیم به این فرایند. ببینید، قاعدهدانارییس

پذیریم یا دیالوگ بکنیم با  های فعال که اعلام بکنیم که عضو میای و نیز سایتداشتیم و روزنامهای میما باید دبیرخانه

انداز آینده  شان را دریابند و موقعیت واقعی و چشمخواهند عضو بشوند تا به این وسیله افراد شرایطنویسندگانی که می

خودشان را ببینند. بعد از آن وارد مسیر شوند و درخواست عضویت کنند. اما الان چون چنین چیزی وجود ندارد، این  

گیرد. به این معنی که  ورت میامر از طریق شناخت سینه به سینه یا شناخت عمومی که نویسندگان با کانون دارند ص

خواهیم عضو بشویم. معمولا دهد که ما میکند و پیغام میمتقاضی عضویت معمولا یک نفر از اعضای کانون را پیدا می

توانیم نویسنده  داند که شرط اول عضو شدن در کانون نویسندگان این است که نویسنده باشند. ما چه گونه میهم می

کتاب بخواهیم. البته در مواردی خاص هیئت دبیران فکرهای دیگری  را تشخیص بدهیم؟  خب طبیعی است که از او دو 

های فرد متقاضی در ارشاد گیر کرده باشد و دچار سانسور شده  هم کرده است. برای مثال، اگر یکی یا چندتا  از کتاب

قبول می کتاب  عنوان  به  را  آن  ما  همینباشد  کتابکنیم،  مورد  در  نظر  هایطور  در  تمهیداتی  دیجیتال هستند  که  ی 

ن )نباید حتما عضو هیئت دبیران باشد( اعلام  ایم و وجود دارد. به هر حال او تقاضایش را به یکی از اعضای کانوگرفته

هایم است. آن عضو کانون این درخواست را  خواهم عضو بشوم و این هم کتابنویسد که من میکند و درخواست میمی

منتقل می دبیران  و کتاببه هیئت  را  دبیران درخواست  و هیئت  را میکند  یا  ها  به کمیسیون عضوگیری  بعد  و  بیند 

ای را که مربوط به عدم شرکت در  ویژه آن مادهکند بهدقت بررسی میدهد. کمیسیون شرایطش را به عضویت ارجاع می

نتیجه  سپس  است.  فرهنگی  بررسیسرکوب  گزای  دبیران  هیئت  به  را  میها  بررسی  رش  را  این  دبیران  هیئت  دهد. 

خواهد. هیئت دبیران و کمیسیون عضویت با توجه به این که کتاب متقاضی  کند و دو معرف و فرم مخصوص را میمی

»کتاب اصطلاح  زندهبه  قول  )به  گلشیری(  سازی«  مینباشد  یاد  به هیچتصمیم  ما  ما  گیرد.  نداریم.  محتوایی  کار  وجه 
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ایننمی  ... راست  یا  است  زیاد، چپ  یا  است  کم  ادبی کتاب  ارزش  که  باید  گوییم  فقط  نیست.  مربوط  ما  به  مطلقا  ها 

تر چنین چیزی بندی کتاب، که البته تا کنون کمقبول کلمه و نه معنای سرهمنویسنده باشد )به معنای درست و قابل

 باید در خدمت سانسور نباشد! اش هم اگر مستقل نیست، عملش میدرکار بوده است(، آزاد و مستقل ... اندیشه

ی دو کتاب به یکی از اعضای کانون. آن عضو کانون درخواست  شود به اضافهکنم: درخواست داده میبنابراین خلاصه می

دهد، کمیسیون عضویت معیارها  کند. هیئت دبیران آن را به کمیسیون عضویت ارجاع میرا به هیئت دبیران منتقل می

دو معرف    ودهد. بعد هیئت دبیران  سنجد و اگر این معیارها برآورده شد، آن موقع به هیئت دبیران گزارش میرا می

امضا میبرای   اگر تصویب کرد،  به متقاضی بگوید چرا(. صورت متقاضی،  باید صریحا  اگر مخالفت کرد  جلسه کنند، )و 

کنند که یک جلسه بیاید در هیئت دبیران تا توضیحات  کنند و از فردی که درخواست عضویت کرده است دعوت میمی

بیگی در  قول آقای معصوم  های ما را بداند. این که کجا آمده است. بهها و سختیداده شود. شرایط را بداند و موقعیت

ای هستیم که را بدانی و بدانی که ما فاقد نیازهای ویژه  طای که شب خواب راحت نخواهی داشت. این شرایجایی آمده

حمایت حمایتمثلا  یا  مالی  به  های  داریم  آرزو  اگرچه  بکنیم.  موقعیتی  ما  چنان  های  کار  الان  ولی  برسیم.  موقعیتی 

نهایی می از آن، عضویت  کنیم به مجامعی که  اش میدهیم و دعوتشود. با هم دست میمبارزه با سانسور است. بعد 

 بینید که این فرایند بسیار ساده است. تری هستند. میدوستان بیش

 کنید؟گفتید که کتاب را بررسی می  ــ  

 . کنیم: ما بررسی محتوایی نمیدانارییس

 کنید؟ محتوایی یعنی چه؟ پس چه کار می  ــ  

که آیا این کتاب شعرش وزین است یا وزین نیست، این رمان، رمان اصیلی است یا خوب است یا  یعنی این  دانا:رییس

نمی  را  کار  این  کتابنیست،  اگر  ولی  که  کنیم.  باشد  کرده  درست  کتابی  یک  مثلا  که  این  یعنی  باشد  کرده   ۵سازی 

ها را جمع کرده و چسبانده به هم  تا از بهاء و بعد این۳بیت از کمال اسماعیل،    ۳اش را از صائب تبریزی آورده،  بیت

 بدون هدف یا... 

 ای از مقالات دیگران را جمع کرده باشد. : یا مجموعهبیگیمعصوم

... این  های از مقالات دیگران را برداشته و گذاشته و شاید دو سه صفحه هم مقدمه اولش گذاشتبله. مجموعه دانا:رییس

که کار  سازی است. واقعیت این است که نویسنده برای یک کار ادبی از تمام درون خودش استفاده کرده باشد. اینکتاب

نقد ــ همین رشته ی کار عضویت در  ها که در اساسنامه گفته شده در مقولهادبی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، شعر، 

شود.  ها وارد نمیاند یا راست و... مطلقا هیئت دبیران به این مقولهاند یا بد، چپگیرد ــ خوب کانون نویسندگان جا می

دهد،  کند، و توضیح هم میشود. هیئت دبیران باید توضیح بدهد برای کسی که قبولش نمیبه این سبب کسی رد نمی

سازی بود. آن هم هیئت دبیران خواهش کرد  طور که تا کنون داده است. یکی دو مورد البته بوده که واقعا کتابهمان

اندیشد رد  اش را بنویسد و چاپ کند و دوباره بیاید. در کانون هیچ فردی به جهت این که مثل ما نمیکه کتاب بعدی

 اندیشیم؟ نظرهای متفاوت در درون هیئت دبیران وجود داشته و دارد.شود. ما مگر چه گونه مینمی

کانون بشود چه    ــ بخواهد عضو  اگر  نفر  یعنی یک  بگویید.  مورد شرایط عضویت  در  زرافشان شما  آقای 

 شرایطی باید داشته باشد؟ 

گیرد. یکی شخص داوطلب عضویت و دیگری آثار او.. در  : بررسی کمیسیون عضویت از دو جهت صورت میزرافشان

بندی به مواضع کانون و  سانسور و ضدیت با آزادی اندیشه و بیان، پایی همکاری با دستگاه  مورد شخص فقدان سابقه 

آرمان این  تحقق  راه  در  فعالیت کردن  و  برای وقت گذاردن  نوشتهآمادگی  و  آثار  است. در مورد  اصلی  های  ها شرایط 

حرفه کیفیت  فقط  است.داوطلب  مطرح  کار  هیچ  ای  حق  دربارهما  را  اظهارنظری  و  گونه  مرام  فکری،  محتوای  ی 

کنیم. این دو با  ای کار بررسی میدهیم اما نسبت به کیفیت حرفهگیری ایدئولوژیک و مضمون اثر به خودمان نمیجهت 

داستان دارند.  تفاوت  ترجمه هم  شعر،  سرودن  مهارتنویسی،  و  تجارب  برخی  مستلزم  بیگانه  زبان  یک  از  اثر  های  ی 
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روشحرفه  دارای  و  اسلوبای  و  اینها  کرد.  و کسب  کشید  زحمت  باید  که  است  نگاه  هایی  و  تفکر  طرز  به  ربطی  ها 

حرفه کیفیت  گاهی  بلکه  ندارد.  جهان  به  مترجم  یا  شاعر  همهنویسنده،  ندارد.  وجود  یا  است  پایین  کار  به  ای  ما  ی 

ایم. ما در بررسی وضعیت فردی که درخواست عضویت کرده  ی برخی افراد برخورده سازی« به وسیلهمواردی از »کتاب 

این به  نداریم.  ایدئولوژیک  نگاه  او چهاست  اش کدام است،  اش چیست، دستگاه فکریبینیکند، جهانگونه فکر میکه 

هایی که  ای را داشته باشد. در سالکند کاری نداریم. اما نویسنده باید حداقلی از قابلیت حرفهگونه تلقی میدنیا را چه

ی ویولون شد  بیند، این مطرح نیست که وقتی نوازندهیک هنرجوی موسیقی در هنرستان موسیقی آموزش ویولون می

ها او باید بتواند ویولون بزند، به سازش تسلط  موزیک کلاسیک بزند یا جاز یا مثلا موسیقی امریکای لاتین! قبل از این

علاقه مورد  موسیقی  نوع  کرد  ترک  را  هنرستان  و  شد  ویولونیست  وقتی  باشد.  میداشته  انتخاب  خودش  را  کند.  اش 

قبول به زبان مبدأ و مقصد در امر ترجمه که  تسلط قابل قبول به زبان مادری، به دستورزبان، آشنایی با شعر، تسلط قابل

 ها ربطی به مضمون اثر ندارد.کننده نباشد. اینی مغلوط گمراه ه حاصل کار یک ترجم

های داوطلب مطرح است. از موارد بالا در  ای هم در کتاببا توضیحاتی که دادم طبیعی است که حداقل کیفیت حرفه

ی کمیت و تعداد اعضای کانون این را هم باید اضافه کرد که به دلیل ممانعت از تشکیل مجامع عمومی کانون و  زمینه 

دوره در  دبیران  هیئت  سالانتخاب  طی  کانون  مختلف،  به  های  رسیدگی  چون  و  است  بوده  دبیران  هیئت  فاقد  هایی 

 ی هیئت دبیران صورت گیرد این کار به تعویق افتاده استهای عضویت باید به وسیله درخواست 

دانا متفاوت است. مثلا فرض بگیرید یک کتابی از های آقای رییسالبته صحبت شما یک مقدار با صحبت ــ

 کند؟ اش را به عنوان عضو رد میلحاظ ادبی ضعیف است. آیا کانون نویسنده

کند. کار ادبی، فیزیک یا هندسه نیست که معیار  اگر بتوان عنوان نویسنده را به او داد کانون او را رد نمی:  زرافشان

ی دقیق، آن طور که در علوم کنکرت داریم، داشته باشد. به همین دلیل اساسنامه برای تشخیص این امر به عینی و کمّ

دانا هم درواقع همین است. یک نکته را  های رییسهمین است. حرفجا ی ما ایندهد. وظیفه هیئت دبیران مأموریت می

خوبی روشن کرد: کانون جایی برای آموزش نویسندگی، شعر یا ترجمه نیست. جای نویسنده شدن  باید توضیح داد و به

نیست. کانون نویسندگان است یعنی باید نویسنده، شاعر، مترجم و... باشی و به عضویت آن درآیی. زیرا تشکل صنفی  

نیست شاعر  و  نویسنده  پرورش  آن  عملکرد  و  تشکل صنفی  معنای  و  است  منافع    ،نویسندگان  و  حقوق  از  دفاع  بلکه 

مشترک صنفی آنان است. بنابراین فرض منطقی این است که فرد داوطلب به عنوان نویسنده، شاعر، مترجم و هنرمند  

 شود تا در راه تحقق حقوق صنفی مشترک فعالیت کند.  به کانون وارد می

این است که کتاب متعلق به خودش هست یا ایشان گفتند که کتاب  ــ ها بررسی نمی شود بلکه مسئله 

 سازی نباشد.نه... درواقع کتاب

کنیم... یعنی بحث ایدئولوژیکی نداریم، به نگاه نویسنده و شاعر کاری درست است. ما قضاوت محتوایی نمی  زرافشان:

ها را نمی داند،  شناسد، تلفیق رنگها را نمیاش بگیرد یا رنگمو را بلد نیست دست نداریم. اما آیا شما کسی را که قلم

گذارید نقاش؟ یک محصل، چیزی در حدود شش، هفت سال را در تواند از ابزار کارش استفاده کند، اسمش را مینمی

بیش  ــگذراند  مدرسه می این  ــتر  تر، گاهی کمگاهی  مادریبرای  زبان  وقتی  که  او  بنویسد.  بتواند  و  بگیرد  یاد  را  اش 

 آید آن وقت مختار است انتخاب کند که فلسفه بخواند یا فیزیک یا حقوق یا اصلا ادامه ندهد!بیرون می

نُه  بینند  قدر ضعیف باشد که هر ده نفری که کتاب را میشاید منظورتان ضعف فاحش است؟ یعنی این  ــ

 نفرشان بگوید که این اثر ضعیف است؟ 

 : بله...! بیگیمعصومو   دانارییس

حرفه زرافشان لحاظ  از  شما  را  فرد  یک  که  است  این  مسئله  ببننید،  است.  روشن  من  منظور  می:  بگویید  ای  توانید 

نمی را  فرد  یک  یا شاعر،  اندیشه نویسنده  است که محتوای  این  از  فارغ  این  بگویید.  اثرش توانید  و  کار  و محتوان  اش 
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ای را داشته باشد. این یک  ی معینی از توانایی حرفهچیست؟ برای ما آن چیزی مطرح است که به هرحال یک درجه 

نکته  است.  مینکته  من  است.  فرهنگی  فضای  نبود  موضوع،  همین  در  و  زمینه  همین  در  بعدی  بدون  ی  خواهم 

بریم! مگر  مای فرهنگی به سر میغ رودربایستی و بدون این که به کسی بر بخورد، بگویم به نظر من ما در یک وضعیت ا

شان چه قدر نویسنده در »ایران« هست که یک کسانی فکر کنند کانون باید فوج فوج، انبوه انبوه نسبت به عضوگیری

از کانون شرایط کار نویسنده، سطح کار، کتاب خوانی، تیراژ کتاب در چه وضعی است. در اقدام کند. مگر واقعا بیرون 

 شود.نسخه منتشر می ۲۰۰۰تا  ۱۵۰۰کتاب جدی با تیراژ  ،میلیون نفر ۸۰ای با جمعیتی حدود جامعه

تان را هم در پایان که بحث قاطی نشود  شما نخست شرایط عضویت را بگویید.. بعد این نکتهبرای این  ــ

 توضیح بدهید.

خواهم این را فقط بگویم به دلیل شرایطی که وجود دارد و همه ازش اطلاع داریم ــ تعارف  : بسیار خوب... میزرافشان

آن واقعا  و  اغماست  حال  در  فرهنگی  نظر  از  ولی  نمرده  جامعه  ــ  کانون  ندارد  کنید  فکر  که  نیست  خبری  چنان هم 

فوجمی رمینهتواند  اساسا  که  این  برای  کند.  عضوگیری  طی  فوج  را  ادبی  شکوفایی  و  رونق  دوران  یک  قضیه  کلی  ی 

 کند...! نمی

 بیگی دو تا از شرایط را آقای زرافشان گفتند. آیا موارد دیگری هم مانده که شما بگویید؟جناب معصومــ  

ببینید، آن: فکر نمیبیگیمعصوم اما  باشد.  باید منشور و  کنم شرایط دیگری هم  این است که شما  اهمیت دارد  چه 

جا بینید که همهخوشاب اساسنامه است. شما می  قبول داشته باشید و امضا کنید. منشور در واقع حکم دُرِّاساسنامه را  

شود. شما حتی اگر اساسنامه را بپذیرید و در مورد منشور در اساسنامه برای خیلی از مسایل به منشور ارجاع داده می

نمی محسوب  عضو  باشید  داشته  دورهمشکل  در  که  هم  کاری  اولین  کانون شوید.  فعالیت  احیای  جهت  سوم  ی 

نویسندگان شده تکیه بر این بوده که اول منشور تنظیم شود. منشور درواقع آن پرچمی است که کانون دارد. همه چیز  

ی اول باید بدانید که این منشور چیست و آن را بپذیرید. حالا شرایط بنابراین شما در درجه   گردد.حول این پرچم می

تواند عضو کانون باشد.  دیگری هم هست. مثلا تابعیت ایران... یعنی هیچ غیرایرانی، مگر در مورد اعضای افتخاری، نمی

 این در اساسنامه آمده است که شما باید تابعیت ایرانی داشته باشید.

 به هر حال کانون نویسندگان ایران است. زرافشان:

: بله... دقیقا.. این را هم بگویم که ما به طور رسمی در اساسنامه نداریم که دو نفر بیایند و معرف کسی  بیگیمعصوم

سال فعالیت کانون این را ثابت کرده است که برای این که دچار دردسرهای بعدی نشویم    ۴۶-۴۵ی  بشوند، ولی تجربه

که در مورد هر کسی تحقیق کنیم و... دو نفر باید معرف  ــ به دلیل همان نداشتن دبیرخانه و مراکز تحقیق ــ برای این

کنند که تقاضاکننده به طور فرض در فلان عمل سانسوری یا در فلان  تقاضاکننده باشند. درواقع این دو نفر تضمین می

 عملیات ضد آزادی بیان شرکت نداشته است. 

 جا اجازه بدهید یک نکته را هم در مورد کیفیت کارها که صحبت شد اضافه کنم. در این

طور؟ کنیم. ولی یک تبعیض مثبت در مورد کیفیت داریم. چهنمیدوستان گفتند که ما در مورد کیفیت کارها صحبت  

شده داشته باشد.  کم دو اثر چاپگوییم تقاضاکننده دستشود میما در اساسنامه در بندی که مربوط به بند »پ« می

شده است به شرطی  ی یک آن فصل آمده است که در موارد استثنایی که متقاضی فقط دارای یک کتاب چاپدر تبصره

از کیفیت ممتاز برخوردار باشد. این قید در مورد اعضای پیوسته است و  اثر مزبور  پذیرفته خواهد شد که  او  تقاضای 

ندارد. در تبصره اعضای وابسته  به  اثر  ربطی  ارزش کیفی  برای تشخیص  نیز آمده است که هیئت دبیران کانون  ی دو 

دهد ــ که منظور همین های خاصی تشکیل میون یا کمیسیون ی متقاضی، طبق مفاد این اساسنامه، کمیسیشدهچاپ

ی هیئت دبیران خواهد بود. بنابراین ما از نظر کیفیت و بررسی کمیسیون عضویت است ــ اتخاذ تصمیم نهایی به عهده

درستی گفتند به کیفیت اثر کاری نداریم اما واقعیت این است که در یک مورد به کیفیت کار  که دوستان بهکیفی چنان

یک    که  یئت دبیرانجایی که فردی یک اثر داشته باشد. من خوب یادم است در خاطراتم از یکی از اعضای هداریم. آن
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شد و  شده داشت ولی آدم بسیار دانشمندی بود و کاری که تألیف کرده بود از کارهای واقعا ممتاز تلقی میکتاب چاپ

 به عضویت درآمد و حتی عضو هیئت دبیران شد.

بار دوره می  ــ باشد و کتاب هم خب من یک  یا دو کتاب داشته  باید یک  این که تقاضاکننده  کنم: یکی 

متعلق به خودش باشد و مورد تأیید کمیسیون عضویت قرار بگیرد و دوم اساسنامه و منشور را قبول داشته 

باشد و امضا کند و سوم در کارهای سانسور یا حذف فرهنگی دخالت نداشته باشد. حالا یک سوال پیش 
  آیدمی

 وقت طور دیگری بود. ای داشتیم آن: دو معرف هم لازم داریم. البته فعلا، اگر دبیرخانهدانارییس

چه که به آن حذف فرهنگی ... حالا اگر شخصی در گذشته در سانسور دخالت داشته، یا مثلا در آن  بله  ــ

ها ندارد و حتی مخالف دهد دیگر از این نوع فعالیتگویند؛ ولی زمانی که تقاضای عضویت در کانون میمی
 سانسور است. تکلیف چنین شخصی چیست؟ 

بینی شده، هیئت دبیران رای نهایی را در مورد جایی که پیش: ما تا حالا به این موضوع برنخوردیم. ولی آندانارییس

جا به نظر من دو نکته چرا نپذیرفته است. در ایندهد. اگر نپذیرد باید توضیح بدهد که  عضویت یا عدم عضویت او می

کنیم ولی اثر باید اثر باشد و  ای که آقای زرافشان گفت: به این ترتیب که ما داوری کیفی نمیمستتر است. یکی نکته 

ای بود که لازم است این جا یادآوری شود. چند سال پیش  . به نظرم تجربه مای دارجعلی نباشد. من در این مورد خاطره

برگزار می پکا  در  کانون  فردی میکه جمع مشورتی  او دو کتاب سرهم  شد  بود.  ورزشکاری هم  برای خودش  آمد که 

ها را با عجله آورده بود و وقتی که ما گفتیم که این  خواهم آن فرد شناخته شود ــ به هرحال کتابکرده بود ــ نمی

کنید! بعد هم معلوم شد که ایشان  که دارید داوری کیفی می  د تواند ضامن عضویت تو بشود، اعتراض کرها نمیکتاب

گوید به منزله داوری های کیفی را میکه آن ضابطه   نشود داخل کانون، به این ترتیب هیئت دبیرادارد هل داده می

 ی ی سرکوب فرهنگای است که کتاب باید داشته باشد. ولی اگر کسی بوده که سابقهاقل ضابطه دی حنیست، به منزله 

به   ،ها استحاله پیدا کرده و دگرگون شده استروی برگردانده و به قول امروزی   واقعا پشیمان شده و  داشته و از این کار

گمان من )البته نظر شخصی من است به عنوان یک عضو کمیسیون عضویت و هیئت دبیران( در کمیسیون عضویت و 

بررسی می مثبت  قدر کافی  به  با دیدی  دبیران  دبیران مجموعههیئت  به هر حال هیئت  تچربهشود.  از  است  و  ای  ها 

کنند. خود من هم  ها در گذر زمان تغییر میداند که آدمتلاش و مبارزه برای آزادی اندیشه و بیان. هیئت دبیران می

ممکن است اشتباهی داشته باشم. همان طور که گفتم چنین وضعی تا به حنال پیش نیامده است، اگر پیش بیاید، در  

صورتی که من یکی قانع بشوم که او واقعا دگرگون شده است؛ یعنی افتاده بوده داخل تله و بعد نچات پیدا کرده است و  

های ضدفرهنگی و ضدآزادی پیشین او هم سنگین نبوده، به هیئت دبیران پیشنهاد و حتی شاید  تر این که اقداممهم

 اش بپذیرد. کنم که او را به دلیل این وضعیتاصرار می

 

دانا گفت. ما در این زمینه به  : ببینید. ما یک مورد در اوایل انقلاب داشتیم و همان بود که آقای رییسبیگیمعصوم

نگار تقاضای عضویت کرده بود و بعد  ایم. همان یک مورد بود در اوایل انقلاب که یک روزنامهموارد متعددی برنخورده

 معلوم شد با نیروهای امنیتی همکاری داشته و خودش انصراف داد.

ای، چه میزانی مرتکب خطا شده باشد. اگر  کند که چه کسی، در چه مرحلهاما در مورد این نکته، به نظر من فرق می

شکستن یک فرد شده باشد یا موجب برهم خوردن یک جمع ــ موجب کسی به قول معروف با خطایش موجب درهم

حتی مرگ یکی شده باشد که دیگر بالاترین درجه است ــ به اعتقاد من مطلقا قابل بحث نیست. ایشان نباید پذیرفته 

گوید. اما یک موقع هست که یک  ای به ما میگونه خدشه چنان که اساسنامه هم این را به طور صریح و بدون هیچ ،شود

پشیمان شده و به طور مثبت شود. بعد هم نشان داده که نفر در اوایل جوانی و تحت فشارهای خاصی مرتکب اشتباه می

اش اقدام  شود دربارهفقط کمیسیون عضویت، میهم عمل کرده است. در این مورد هم باز به تشخیص هیئت دبیران، نه

 گویم. کرد. من در این حد می
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های جنایی ماجرا را کنار بگذاریم. ولی مثلا در انقلاب فرهنگی بوده یا نه... مثلا در خندان: خوب، فعلا جنبه 

گویند بررس. حالا این کار را کنار گذاشته ای سانسورچی اداره ارشاد بوده است. آن چیزی که بهش میدوره
 ندارد که اگر این فرد از خودش انتقاد کند او را بپذیرد؟   است. آیا کانون این معیار را

ضابطهزرافشان یک  چرا...  سادگی:  این  به  مسئله  اما  دارد.  وجود  موارد  طور  این  در  جاری  و  عرفی  نیست.  ی  هم  ها 

اساسا جامعهجامعه تاریخی  طلبی زمینه ای است که در آن فرصتی ما  را کنار بگذاریم. در  قی  وی دارد. رودربایستی 

شود و جریان دیگری جذب نیرو تر بوده و هست. جریانی دچار ریزش میهای سیاسی این ماجرا خیلی پررنگجریان

ها وجود داشته است. آدمی بستانکند. هم میان دستگاه و ساختار قدرت و هم میان مردم و دستگاه قدرت، این بدهمی

افتد؟ خیلی راحت به او جا چه اتفاقی میکرده حالا آمده در صف مردم. اینهای امنیتی کار میکه تا دیروز با دستگاه

آنمی در  بگو  کامل  طور  به  و  دقیقا  داری  صداقت  اگر  رفتهگویند  پیش  کجا  تا  کردهجا  کارهایی  چه  چه ای؟  ای؟ 

اش را بازکنی و از جامعه و مردم عذرخواهی کنی مسئله حل است! اما حالا  ای؟ به شرطی که همههایی داشتهمسئولیت 

های اول پس از سرنگونی رژیم رو بودیم که کسانی در سالروبه   یکنم. ما با مواردمن دارم بیرون از کانون صحبت می

ی اخیر ظاهرا در مقابل این سؤال قرار گرفته بودند که خوب در  دودهههای زیادی کرده بودند و طی یکیگذشته فعالیت

تا کجا رفته بودی؟ چه مسئولیت  به عهده داشتی؟ و همواره میرژیم گذشته چه کار کردی؟  را  از هایی  او  دیدیم که 

رود! خب مشخص است که چنین آدمی باز هم دارد بازی  اش طفره میها و بازکردن گذشته جواب دادن به این سؤال 

بهدرمی و  به طور کامل  بیاید  اگر کسی  بابت  آورد. حالا  و  بودم، چه کارهایی کردم  بودم، کجا  بگوید من کی  روشنی 

 اش حل شده باشد... کنم مسئلهخواهم، گمان میالان عذر میی این کارها همه

 در جامعه؟   ــ

کنید  شود... در کانون هم... به هر صورت ببینید وقتی شما یک هویتی را مطرح می: بله... در جامعه حل میزرافشان

گذارد. یکی جامعیت و دیگری مانعیت. یعنی با تعریف این هویت کسانی را  تان میرویطرح این هویت دو مسئله پیش  

قرار میدر مجموعه بیاید داخل  ای  نیست که هر کسی دو کتاب چاپ کرد  این طور  آن.  از  بیرون  را  و کسانی  دهید 

ی افرادی با مشخصاتی مشخص است و مسلم است که  کانون... کانون هویت دارد، وقتی هویت دارد یعنی دربرگیرنده

گرفته  قرار  کانون  بیرون  دیگری  مشخصات  با  هم  لازمه کسانی  اساسا  است.  طبیعی  این  چنین  اند.  هویت  حفظ  ی 

 کند. ران هم اجرایش مییجا متر مانعیت چیست؟ منشور و اساسنامه که هیئت دبای است. در اینمسئله 

 

ای  : من دو وجه مطرح کردم. یکی وجه مثبت و یکی وجه منفی. کافی نیست که نویسنده یا پدیدآوردهبیگیمعصوم

نحوی در سرکوب یا در حذف فرهنگی شرکت داشته است و حالا دیگر شرکت ندارد، بیاید ابراز پشیمانی  که سابقا به

گاه کشیش  کند. از نظر من ابراز پشیمانی و برگشتن از افکار گذشته اساسا یک امر عملی است، نه آمدن و پای اعتراف

ببخ  که:  این  گفتن  و  میشنشستن  فرهنگی  سرکوب  دیروز  تا  من  میید  سانسور  و  سانسور کردم  دیگر  حالا  و  کردم 

ام. بگذارید مثالی بزنم. چند سال پیش این اتفاق در مورد شاعری افتاد ــ شاعری که از قضا  کنم و پشیمان شدهنمی

ها  نسبت خوبی هم بود. پس از مرگ او به ما اعتراض شد که چرا در مرگش بیانیه ندادید و از این حرفعر متوسط بهشا

فرهنگی   از سرکوب  آن شاعر  است که  بودکه درست  این  ما  آن شرکت داشت دست    ... صحبت  که مدت درازی در 

دانشگاهی می کار  به  و  بود  کنار می  پرداختبرداشته  را هم  این  از ــ حالا من  آدم  این  دانشگاهی  کارهای  گذارم که 

ها گرفته بود ــ اما ایشان در سراسر اتفاقاتی که در مورد نویسندگان افتاد  هایی بوده که از بابت آن سرکوب جمله رانت 

ها را  ندر مورد نویسندگان اتفاق افتاد ایشان یک کلام در نیامد ای  ۷۷های پائیز  ترین واکنشی نشان نداد. قتلکوچک 

سال    ۵همه نویسنده را گرفتند و در زندان کردند، همین دوست خودمان آقای زرافشان را گرفتند و  محکوم کند. این

ایاید و سگ را رها کردهحبس کردند ایشان به عنوان شاعر درنیامد که آقا چرا سنگ را بسته  از  خبرها    ناید.... هیچ 

اعلامیه پای هیچ  ایشان در  آزادی نبود.  اینی  ببنید، صرف  نگذاشتند.  امضایی  از خواهی  و دست  است  که کسی شاعر 

دهیم. این موضوع در تاریخ  ترین شاعر هم که باشد ــ ما در موردش واکنش مثبت نشان نمیسرکوب برداشته ــ بزرگ

ر بزرگ آمریکایی است و  ترین نویسندگان ایتالیا است، دیگری ازرا پاوند شاع هم سوابقی دارد. »مالا پارته« یکی از بزرگ
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این محض  به  بودند،  بزرگی  شاعران  و  نویسندگان  که  دیگر  کسان  کسی  بسیار  دیگر  کردند  همکاری  فاشیسم  با  که 

 اسمشان را هم نیاورد. 

ی سانسور و از این قبیل موضع منفی دارد پس اگر به صورت عملی نشان بدهد که مثلا در برابر پدیده  ــ

 تواند به عضویت کانون درآید؟می

 کنیم.! کنیم. در غیر این صورت حتی بررسی هم نمیدهیم... عضوش نمیمورد بررسی قرار می  بیگی:معصوم

 دانا: کانون چند نوع عضو دارد؟ آقای رییس  ــ

 برابر اساسنامه سه نوع عضویت داریم: عضو پیوسته، عضو وابسته و عضو افتخاری :دانارییس

ایی که بر سر اعضای کانون  هبینی شده برخوردار است و تمام بلااز تمام مزایایی که در اساسنامه پیش  ه«پیوست»عضو   

مثل اعضای دیگر .. مثل اعضای هیئت دبیران. یعنی حداقل  نویسندگان بیاید بر سر او هم باید بیاید. او یک عضو است  

را داشته است. هیئت دبیران تاییدش کرده، دعوت شده، دست   شهای دو تا کتاب دارد )حال در ارشاد یا هر جا( و معرف

 اش انجام شده است. دادیم و با هم صحبت کردیم و تشریفات رسمی

عضو »وابسته« کسی است که بین عدم عضویت و عضویت قرار دارد. یک قدم مانده به عضویت. هنوز یکی از شرایطش  

آماده نیست. آن شرط البته عدم شرکت در سانسور نیست بلکه شرط مثلا نداشتن دو کتاب است. یعنی یک کتابش  

یکی و  شده  نویسنده  چاپ  یک  عنوان  به  را  او  ما  حال  هر  به  ولی  است.  چاپ  دست  فعال در  و  جوان  و  خوب  ی 

تواند »عضو پیوسته« بشود. عضو گویند نامزد عضویت که بعدا میها به چنین عضوی میشناسیم. در بعضی سازمانمی

 تواند انتخاب شود یا انتخاب کند اما مانعی ندارد در جلسات حضور داشته باشد و اظهار نظر کند. وابسته نمی

کاری با کانون ندارند اما    .اند نه عضو »پیوسته«..یک نوع دیگر عضو »افتخاری« است یعنی کسانی که نه عضو »وابسته« 

آن  افراد  این  دبیران  به تشخیص هیئت  لحاظ فکریبنا  به  و چه  عملی  نظر  از  ایران چه  نویسندگان  کانون  برای   ، قدر 

  ثر بودند های کانون و در راه منشور کانون مؤویژه از لحاظ عملی، در دفاع از کانون، در دفاع از آزادی بیان یا در آرمانبه

افتخاری کانون درمی مترقی  که به عضویت  نقاش  اسپهبد«  آیند. ما در گذشته یک نمونه داشتیم که همان »علیرضا 

از  ومعر همسشه  که  بود  خانه گذشته ف  به  داشت.  حضور  کانون  جلسات  در  دور  میهای  نزدیک  اش  دوست  رفتیم. 

طرح بود.  نقاش  بود.  طراح  بود.  مینویسندگان  انجام  را  کانون  پوسترهای  و  طبعا  ها  و  نداشت  کتاب  دو  اما  داد. 

شخصیت نمی چنین  باشد.  کانون  عضو  میتوانست  افتخاری  عضو  را  بررسی هایی  دست  در  الان  هم  نفر  چند  نامیم. 

 کنیم.اش اعلام میموقع هستند که به

گیرد؟ به عبارت دیگر آیا این آقای زرافشان کانون چه مشکلی با جوانان دارد؟ چرا از جوانان عضو نمی  ــ

 آیند؟ ها به کانون نمیدرست است که جوان

طور که دوستان دیگر هم اشاره کردند کانون به طور کلی از جهت  ما با جوانان هیچ مشکلی نداریم. همین  زرافشان:

اش در جامعه مشکلاتی دارد فعالیت در جامعه، از جهت جذب نیرو و از جهت برقراری ارتباط با مخاطبان بالقوه و واقعی

ی دیگر را هم به عنوان آخرین نکته باید بگویم. ببینید. کانون یک دستگاه  که همه در جریان هستند. اما یک مسئله 

شوند توقع داشته باشند ی صفرش، امکاناتی به آن داده باشند و کسانی که عضو آن میدولتی نیست که از بالا، از نقطه

یادش از پایین به بالاست  نهاد است . بنی مردمکه از این مزایای قانونی و دولتی استفاده کنند. نه... کانون یک مجموعه 

تواند از کانون چیزی بگیرد. کانون چیزی ندارد شود نمیآید داخل کانون و عضو آن میو به همین دلیل کسی که می

که بهش بدهد. بلکه این اعضا هستند که باید برای کانون مایه بگذارند. اگر کسی این انگیزه را داشته باشد، یعنی دنبال  

آن  تحقق  به  فردی شاید چندان موفق  به صورت  فکر کند  که  باشد  و مییک چیزهایی  نباشد  ی تواند در مجموعهها 

آرمانبزرگ به آن  پیدا کرده است  انگیزهها جامهتری که شکل جمعی  بپوشاند و آن  را عملی کند؛ چنین ی عمل  ها 

های گذشته برخورد کردیم  در سال  کنیم. منتها متاسفانه ما به مواردیشخصی جایش در کانون است و استقبال هم می

های دولتی است. وقتی شما عضو این انجمن و آن انجمن دولتی بشوید  که افراد تصوری که از کانون دارند تصور دستگاه
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. کانون اما این طور  دکنها را جذب می... دارد که به کمک این امکانات آدم  هاییخب این انجمن سالن و امکانات و وام

 نیست در کانون باید بیایند و مایه بگذارند.  

 یعنی واقعیت دارد که کانون اعضای جوان ندارد؟   ــ

اساس است. شما خودتان شاهدید که اکثریت اعضای کانون که ظرف دو سال گذشته  : نه... نه! این حرف بیزرافشان

ها  که  خواهم بگویم که همه کس را هم نه ما اشتیاقی داریم و نه جاذبه برای آن عضو شده اند چوان هستند. اما می

هایی که عضو شوند و برای آن کاری انجام دهند. سر پا نگهش  عضو کنیم. علتش این است که کانون نیاز دارد به آن

 های دولتی است. های کانون بالاتر از انجمن دارند. انگیزه

 شود؟ بیگی در چه صورتی از یک نفر سلب عضویت میآقای معصوم  ــ

شود. اما  پیوسته موجب سلب عضویت اعضا می  ماهِ  ۹عضویت به مدت  : ببینید، عمدتا عدم پرداخت حق بیگیمعصوم

جا آمده که مبادرت به اقداماتی که انجام  اساسنامه آمده است. در آن  ۴اصل قضیه برای سلب عضویت در بند الف فصل  

های جاری کانون باشد. یعنی  در منشور کانون نویسندگان ایران و مخل فعالیت  شدههای اعلامها منافی آرماندادن آن 

ها همکاری کنید یا در سرکوب و حذف  کنید که برضد منشور باشد، فرض کنید بروید با سانسورچی   یشما اگر اقدام 

تصمیم بگیرد که عضو را تعلیق کند و    تفرهنگی شرکت کنید، در این صورت هیئت دبیران این اختیار را دارد که نخس

بعد برای اخراج او از کانون به مجمع عمومی متوسل شود. چون هیئت دبیران خودش این اختیار را ندارد که عضوی را 

ان  :اخراج کند. دوم، در این بند آمده است ی  خابی یا داوطلبانه به عهدهتخودداری از انجام دادن وظایفی که به روش 

اعتنایی کردید  اعضا گذاشته شود. شما اگر چیزی را برعهده گرفتید و اگر مسئولیتی را پذیرفتید و انجامش ندادید و بی

 . د و کار کانون را درواقع مختل کردید، هیئت دبیران حق دارد که فرایند سلب عضویت را در مورد شما طی کن

ک مسئله را هم در مورد اعضای افتخاری بگویم که ما فقط اشخاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران را به عضویت ی

بلکه شخصیتافتخاری درنمی فرهنگی  آوریم،  را هم که همهای  به  سایر کشورها  کانون تشخیص دهیم  اهداف  با  سو 

 پذیریم. عضویت افتخاری می

 

پن  : همانزرافشان مثلا من عضو  نویسندگان دیگر کشورها هستیم،  کانون  افتخاری  ما خودمان گاهی عضو  طور که 

 کانادا، پن امریکا و پن سوئد هستم. 

رییس  ــ آقای  آخر،  ارزیابیسؤال  کمدانا  از  فکر تان  یعنی  چیست؟  عضویت  کمیسیون  فعالیت  وکیف 

 کرد؟تر باید کار میکنید که خوب کار کرده است یا نه.. بیشمی

: حقیقت این است که این سؤال را باید از دیگران بپرسید چون من خودم عضو کمیسیون عضوگیری هستم. دانارییس

با سایر  اگر شما مصاحبه  از آن ها، خواهش میکمیسیون ای دارید  اگر بخواهم  کنم  اما  بپرسید که نظرشان چیست.  ها 

هایی که در کانون انجام شده است و  کنم، هم با سایر فعالیتتان عرض کنم باید بگویم مقایسه که میطرفانه خدمتبی

بینم که کمیسیون عضویت اتفاقا خیلی  شان باز بوده، میهایی که خیلی هم دستها و کانون هم با فعالیت سایر انجمن

بخش. شما ملاحظه بفرمایید در شرایطی که اعضای قدیمی بدون هیچ دلیلی زیر  موفق عمل کرده است. پرکار و نتیجه 

ویژه موازین آرمانی و منشوری که ناصر زرافشان  ، کمیسیون عضویت در چارچوب موازین، بهگیرند فشار و پیگرد قرار می

به آن اشاره کرد، توانسته است اعضای جوان بگیرد. در آن چارچوب اگر تقاضایی بوده به آن پاسخ بدهد و با دقت تمام  

ای نخورد. بنابراین به طور کلی هم در مقایسه با کانون  هم. یعنی مواظب بوده که به موازین منشور و اساسنامه لطمه 

 ویژه در متن فشارهای جاری راضی هستم.ها بهنویسندگان و هم در مقایسه با سایر تشکل

 

 مان چه طور بوده است. مان را کردیم... دیگران باید بگویند که تلاش: ما تلاشزرافشان
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هستم. دیگران باید نظر بدهند. اما واقعیت این است که با نداشتن دبیرخانه،   : من هم موافق نظر دوستانبیگیمعصوم

فایل بایگانی  برای  چهار  در  سه  اتاق  یک  نداشتن  تمامبا  نه  ــ  منشی  یک  نداشتن  با  عضویت،  به  مربوط  وقت،  های 

تان هستیم حتی یک مورد پیش نیامده که به  ها تا امروز که در خدمتی اینهمه نوقت ــ با در نظر گرفتکم پارهدست

که اعضای وخیزی داشته باشد. به دلیل اینعضویت کسی رسیدگی نشود. منتها ممکن است این مهم در مقاطعی افت

عراقی، به زندان رفت. حتی زمانی  ما به زندان افتادند و دچار فشار بودند.  منشی خیلی خوب کانون، خانم منیژه نجم

لبه در  ما  که  میبوده  فکر  من  بودیم!  نصاب  ــ ی شکستن حد  شرایط  این  با مجموع  ــ  بدهد  انصاف  اگر کسی  کنم 

 ی نازلی برخوردار بوده است.که از درجهخواهد گفت که رسیدگی به کار عضویت اعضا نه خیلی مطلوب بوده و نه این

ی شان از اساس کوبیدن کانون است ــ وقتی قضیهای ــ به اعتقاد من کسانی که اساسا رسالتببینید، ممکن است عده

می اختراع  را  چیزهایی  است  اینعضویت  آدمکنند.  یا  و  دارد  ایدئولوژیکی  معیارهای  کانون  را که  آن  تندرو  های 

چرخانند و از این گونه اتهامات واهی... واقعیت قضیه این است که »کانون نویسندگان ایران« نه کانون چپ است نه می

دین و نه به هیچ ایدئولوژی وابسته..... کانون نویسندگان  دارند نه بینه دین  آن  کانون راست و نه کانون لیبرال ــ اعضای

خواد بکند. این  اش چنان که گفتیم دو معیار دارد. اساسا کانون یعنی منشورش... هر که هر تعبیری میبرای عضویت

جا از خونی که به پای منشور رفته است یاد اند. جا دارد در اینبهایش را پوینده و مختاری دادهمنشوری است که خون 

ها گفتند،  لای صحبتشود. در تنظیم این منشور هم پوینده و مختاری سهم اساسی داشتند. و چنان که دوستان در لابه

ناپذیر سرکوب سازش  ی یک سانسور است. دشمن و خصمبنا بر همین منشور »کانون نویسندگان ایران« دشمن درجه 

بی را  آزادی  که  است  دوست کسانی  و  بیان،  آزادی  با  دشمن ضدیت  و  است  برای همه فرهنگی  استثنا  و  هیچ حصر 

های  هایی که ایدئولوژی و دیدگاهیت سال دیدید. شخص  ۵۴ها را در این  . در این کانون شما انواع و اقسام آدمخواهندمی

  طور هم ادامه پیدا خواهد کرد!مان است و همینمختلفی داشتند. روش ما هم همان روش گذشتگان
 




